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اخیرا بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا در سال 2023 به بررسی شاخص های مهم اقتصادی ایران نیز پرداخت. 
بانک جهانی در گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2023 را 4.1 درصد  و  
3.5 درصد در سال 2024  پیش بینی کرده و این در حالیست که نرخ این شاخص در سال 

میلادی گذشته معادل 3.8 درصد بود.
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده که ایران تا پایان سال 2023 بتواند با جهش 
0.4 واحد درصدی نسبت به ســال 2022 ، سرانه رشد اقتصادی خود را به 3٫4 درصد 
برساند اما در سال 2024، این شاخص نیز نسبت به سال قبل از خود 0٫۷واحد درصد 

افت کرده و به 2٫۷ درصد خواهد رسید.
بر اساس جدیدترین بروزرســانی گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ 
تورم در اقتصاد کشــور در ســال 2023 حدود 42٫۶ درصد برآورد شده و پیش بینی 
می شود این نرخ با ۶٫8 واحد درصد کاهش در سال 2024 به 35٫8 درصد برسد. هرچند 
هدف گذاری بانک مرکزی تا پایان سال جاری رسیدن تورم به 30 درصد است که آن را 

محقق شدنی می داند.
بر اساس این گزارش همچنین تراز حســاب جاری اقتصاد ایران که در سال 2022 
معادل 3٫5 درصد GDP بود در سال 2023 به 4٫8 درصد GDP افزایش می یابد اما در 

سال آینده مجددا به 3٫5 درصد کاهش خواهد یافت.
. با این همه اما باید توجه داشــت که طی سال های اخیر واقعیت اقتصادی کشور از 
پیش بینی ها بدتر بوده است. آنچه که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری از آن 
رنج می برد، نبود ثبات و البته لرزان بودن پایه های آن است. طی ماه های گذشته آرامش 
در بازارها حکمفرما بود اما شروع نبرد نظامی در سرزمین های اشغالی باز هم میل به رشد 
قیمت را در بازارهای ارز و طلا و خودرو بیشتر شد. این یعنی اقتصاد ایران میل به تورم را 
در خود به عنوان یک ویژگی پذیرفته است.عواملی که عدم قطعیت را افزایش می دهند 
پیش بینی تغییرات اقتصادی را مشکل تر می کنند. زیرا مخاطرات فعالیت اقتصادی را 
افزایش و رفتار عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مســئله سبب می شود 
تا اقتصاد دچار بیماری بیش بینی ناپذیری شــود که  بی ثباتی در وضعیت اقتصادی و 

پیش بینی ناپذیری موجب نگرانی و عدم تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.

همانطور که بارها گفته شده اقتصاد ایران نیازمند افراد متخصص برای ارائه برنامه بر 
اساس تجربه سایر کشــورها در مهار تورم سرکش است. تا زمانی که ذی نفعان تورم 
همچنان بخواهند کمبودهای خود را با تورم جبــران کنند تغییری در وضعیت پیش 

نخواهد آمد.

مهندس حسین کوه زاد

یادداشتیادداشت

پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران
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سرمایه گذاری واقعی
طی بازه زمانی منتهی به سال 1401 روند 
عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
قیمت های ثابت سال 1395 نزولی بوده و 
نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری  میانگین 
طی این بازه زمانی، منفی 5/7 درصد است. 
کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور 
به قیمت های ثابت، مربوط به سال 1398 و 
برابر با 249 هزار میلیارد تومان است که کمتر 
از نصف رقم سال 1390 است. در سال1401 
سرمایه گذاری واقعی کشور 18 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 
رشدی معادل 6/7 درصد را تجربه کرده 

است.

سرمایه گذاری/ استهلاک
براساس  و  متوالی  سال  سومین  برای 

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در ایراننگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در ایران

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کردمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد

رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه  ریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به 
سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به 
دنبال خواهد داشت. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی به اندازه  ای است که آن را به یکی از اهرم های قوی برای رسیدن 
به توسعه تبدیل کرده است. رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر بر رشد آن 

امکان  پذیر نیست.
سرمایه گذاری فرآیندی استراتژیک و بلندمدت است که در آن تخصیص منابع کلان و قابل توجه مدنظر بوده و از ویژگی  های مهم آن 
بالا بودن ریسک و به تبع آن انتظار کسب بازده بالا است. سرمایه گذاری، انکارناپذیرترین مولفه و عامل برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف 
توسعه است. تفکر استراتژیک در تدوین برنامه  های راهبردی، کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط چالشی امروز، ضرورت و 
اهمیت سرمایه گذاری را قطعی کرده است. با توجه به اهمیت موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران پرداخته و 
با مد نظر قرار دادن هدف، ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایه گذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایه گذاری خارجی در 

ایران اشاره می کند.
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داده های به قیمت ثابت 1395 بانک مرکزی، 
در سال 1400 تقریبا استهلاک سرمایه با رقم 
سرمایه گذاری جدید در این سال برابر شده 
است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته 
شدن سرعت رشد سرمایه گذاری، موجب 
با  قبلی  سرمایه گذاری  استهلاک  تا  شده 
سرمایه گذاری جدید برابری کند و شکاف 
بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم 
رشد یا افت سرمایه گذاری، می تواند نگرانی 
از سرمایه گذاری  استهلاک  بیشی گرفتن 

جدید را تشدید کند.

سرمایه  مصرف  تحولات  تحلیل 
)استهلاک(

نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در 
نمودار 3 نشان داده شده است. طی 10 سال 
اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4/5 درصد 
از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد 
ایران مستهلک می شود، بنابراین لازم است 
هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام 
شود تا نه تنها استهلاک دارایی های موجود 
جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای 
افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

روند عمومی سرمایه گذاری واقعی در 
حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال های 
1390 تا 1401 کاهشی بوده به نحوی که 
سرمایه گذاری در ساختمان از حدود 256 
هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1395 در 
سال 1390 به 152 هزار میلیارد تومان در 
سال 1401 و سرمایه گذاری در ماشین آلات 
نیز از حدود 260 هزار میلیارد تومان در سال 
1390 به 115 هزار میلیارد تومان در سال 

1401 کاهش یافته است.
شدت تضعیف سرمایه گذاری در حوزه 
ماشین آلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش 
از تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 
است. کمترین میزان سرمایه گذاری واقعی در 
حوزه ماشین آلات و ساختمان مربوط به سال 
1398 است که با وجود افزایش ارقام مزبور 
در سال  1399 همچنان فاصله قابل توجهی 
بین این ارقام با سطوح سرمایه گذاری در 

سال 1390 وجود دارد.

رشد سرمایه گذاری
طی دوره 10 ساله 1391 الی 1401 فقط 

در چهار سال 1393 1399، 1400، و 1401 رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، مثبت و 
به ترتیب برابر با 7/1 درصد، 3/2 درصد، 0/01 درصد و 6/7 درصد بوده است. در همین بازه 
زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات، مثبت و فقط طی سه سال رشد 
سرمایه گذاری در ساختمان، مثبت است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در حوزه 
ماشین آلات طی این بازه زمانی، منفی 7/1 درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی 4/6 درصد 

است.
طی سال 1401 رشد سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای 
سرمایه ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای 15/4 
درصدی داشت. رشد سرمایه گذاری ساختمان در سال مزبور نیز 1/2 درصد بود. نکته قابل 
توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه80 میانگین رشد سرمایه گذاری 
مثبت بوده ، اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. 
یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده 
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است. در واقع به طور کلی پایین بودن سطح 
سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال 
توسعه مهم ترین دلیل اقتصادی پایین بودن 
رشد اقتصادی به حساب می آید و گرفتار 
شدن در تله فقر نیز رخ می دهد. در متون 
اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می شود که 
کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت تاثیر 
قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از 

فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی
توسط  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
طی  کشور  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
سال های 1390 تا 1401 با 405/2 نوسانات 
و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. 
نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری  میانگین 
زمانی  بازه  بخش خصوصی طی  واقعی 
کمترین  است.  درصد  منفی 5/3  مذکور 
در  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  رقم 
ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 

109/2 هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال اخیر )1399 تا 1401( این رقم بهبود 
یافته، اما همچنان کمتر از رقم 168/5 هزار میلیارد تومان سال 1390 است. کمترین رقم 
سرمایه گذاری ماشین آلات توسط بخش خصوصی در سال 1398 و حدود 81 هزار میلیارد 
تومان بوده است. آمار گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی 

در حوزه ماشین آلات است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
براساس آمار آنکتاد و طبق نمودار شماره 7، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ایران طی 10 سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال 2022 رقم آن به 1/5 میلیارد 
دلار رسیده است. ایران در سال 2021 بالغ بر 1/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

میانگین نرخ رشد سالانه 
سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی 

طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ منفی ۵/۳ 
درصد است
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جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 
2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 5/3 
درصد معادل 75 میلیون دلار افزایش داشته 

است.
ایران در میان کشورهای جهان از حیث 
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه 
79 طی سال 2022 قرار داشته است. امارات 
متحده عربی طی سال های اخیر توانسته روند 
صعودی جذب سرمایه گذاری خود را از 
سال 2019 آغاز کند و تا سال 2022 نیز ادامه 

دهد.
نظر  از  کشور  این   2022 سال  طی 
منطقه  در  جذب سرمایه گذاری خارجی 
خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرده است. 
میلیون  ایران در سال 2022 حدود 100 
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  دلار 
کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای 
سال پیش از آن 82 میلیون دلار اعلام شده 

بود.

جذب  در  ایران  همسایگان  وضعیت 

سرمایه خارجی
سرمایه گذاری خارجی در چهار کشور همسایه ایران وضعیت متفاوتی دارد. برای مثال 
امارات متحده عربی موفق شده که از سال 2019 تا 2022 در روندی صعودی برای جذب 
سرمایه خارجی قرار بگیرد و در سال 2022 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه از دیگر کشورها 
جذب کند. بدین ترتیب امارات از حیث جذب سرمایه خارجی به عنوان کشور نخست 

خاورمیانه لقب گرفته است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه عربستان در سال گذشته با کاهشی 59 درصدی در میزان 



7مهـر  1402 / شماره   601

سرمایه گذاری خارجی مواجه شد اما حدود 
دیگر کشورها  از  میلیارد دلار سرمایه   8
جذب کرد. این رقم برای ترکیه نیز به حدود 

13 میلیارد دلار رسید.
تحریم ها  دولت،  ادعاهای  برخلاف 
اثر کرده و حالا مدت هاست که ایران از 
مناسبات بین المللی کنار گذاشته شده و در 
طرح های رشد و توسعه جهانی و منطقه ای 
نام و نشانی از ایران نیست. نزدیک ترین نمونه 
آن طرح کمربند لاچین است که آن هم ایران 
را دور زده و ایران نه در طرح جاده ابریشم 

نقش دارد و نه در طرح کمربند لاچین.

جمع بندی
مهم ترین مشکلات و موانع ساختاری 
ریسک  افزایش  موجب  که  اجرایی  و 
سرمایه گذاری داخلی می شود را می توان در 

مولفه های زیر خلاصه کرد:
–  تعدد بی ثباتی و نامتناسب بودن بسیاری 
با  کشور  اقتصادی  مقررات  و  قوانین  از 
شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد 

تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد.
– فراهم بودن شرایط خروج سرمایه از 

کشور.
– افزایش تورم داخلی نسبت به تورم 
خارجی، رانت جویی و عدم وجود شرایط 
رقابتی در عرصه سرمایه گذاری و بی ثباتی 
در شاخص های اقتصاد کلان به ویژه تورم 

و نرخ ارز.
–  محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به 

منظور ورود دانش فنی و ماشین آلات جدید.
– وجود بوروکراسی های اداری پیچیده، عدم تعریف و تضمین حقوق مالکیت.

–  عدم وجود سازو کار قضایی منسجم در حمایت از سرمایه گذاری داخلی. 

در بخش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه موانع بسیاری وجود دارد. برخی از موانع 
به شرح زیر است:

–  عدم وجود قانون جامع در حوزه سرمایه گذاری خارجی.
– کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص 

داخلی کشور.
– عدم وجود زیرساخت ها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.

–  فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی.
–  عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.

– وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان 
یا محدودیت زیرساخت های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.

–  نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی های سیاسی و فرهنگی 
و عدم تقارن اطلاعاتی.

–  عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
–  فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های 

ذی ربط.
–  عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان های ذی ربط مانند 

مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و … .
–  تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب ریالی بانکی برای سرمایه گذار خارجی.

–  رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی.
–  محدودیت های سرمایه گذاری و انتخاب مدیران.

–  محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی./    اتاق بازرگانی تهران
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یازده صادرکننده برتر جهان در سال 2022، 
کالا هایی به ارزش 12.8 تریلیون دلار صادر 
کردند که بیشتر از مجموع صادرات بقیه دنیا 
)12.1 تریلیون دلار( است. این فهرست با 
چین آغاز می شود که با 3.6 تریلیون دلار 
بزرگترین  صادرات،  کل  14درصد  یا 

صادرکننده کالا از سال 2009 بوده است.
صادرات  کل  ارزش   ،2022 سال  در 
کالا های جهان به تقریباً 25 تریلیون دلار 
رسید. با تکامل تجارت بین المللی، اثرات 
تکنولوژی،  پیشرفت  و  جهانی سازی 
تجارت جهانی طی 20 سال گذشته حدود 
300٪ رشد یافته است. اینفوگرافیک زیر با 
استفاده از داده های سازمان تجارت جهانی، 
بزرگترین صادرکنندگان جهان را به تفکیک 

کشور ها نشان می دهد.

چین همچنان کارخانه جهان است
سال  در  جهان  برتر  صادرکننده  یازده 
2022، کالا هایی به ارزش 12.8 تریلیون دلار 
صادر کردند که بیشتر از مجموع صادرات 
بقیه دنیا )12.1 تریلیون دلار( است. این 
با 3.6  با چین آغاز می شود که  فهرست 
تریلیون دلار یا 14٪ کل صادرات، بزرگترین 
صادرکننده کالا از سال 2009 بوده است.  
مهمترین محصولات صادراتی چین در سال 
2022 شامل تلفن ها )از جمله گوشی های 
هوشمند(، کامپیوترها، اوپتیکال ریدرها، آی 

صادرکنندگان بزرگ جهان در صادرکنندگان بزرگ جهان در ۲۰۲۲۲۰۲۲

سی یا مدار های مجتمع، دیود های صفحات خورشیدی و نیمه رسانا ها بوده است.
دو شریک تجاری اصلی چین، کشور های همسایه یعنی ژاپن و کره جنوبی هستند. چین 
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روابط تجاری گسترده ای با اتحادیه اروپا و 
ایالات متحده به عنوان دو بازار بزرگ کالا 
در جهان برقرار کرده بود. اما اخیراً تنش های 
تجاری منجر به از دست رفتن جایگاه چین 
به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا 

در سال 2023 شده است.
مکزیک اکنون از چین پیشی گرفته و 
متحده  ایالات  به  صادرکننده  بزرگ ترین 
است. این تغییر در راستای تلاش گسترده تر 
آمریکا برای واردات کالا از نزدیک ترین 
رقبای  به  وابستگی  کاهش  و  مناطق 

ژئوپلیتیکی است.
آمریکا خود دومین صادرکننده بزرگ کالا 
در جهان است و سالانه بیش از 2 تریلیون 
کانادا در سال 2022  دلار صادر می کند. 

بزرگ ترین خریدار صادرات آمریکا بود که 17٪ کل صادرات را تشکیل می داد. پس از آن 
مکزیک، چین، ژاپن و بریتانیا قرار دارند.

مهم ترین صادرات آمریکا شامل نفت تصفیه شده، گاز، نفت خام، خودرو و آی سی است.
از منظر منطقه ای، مشخص است آسیا با بیش از 36٪ کل صادرات، بازار تجارت را در اختیار 
دارد و پس از آن اروپا با 34٪ قرار دارد. در حالی که کشور های آسیایی، اروپایی و آمریکای 
شمالی محصولات صنعتی و مرتبط با تکنولوژی را صادر می کنند، کشور های آفریقایی و 
آمریکای جنوبی عمدتاً کالا های اولیه مثل نفت، طلا، الماس، کاکائو، چوب و فلزات گران بها 

صادر می کنند.

عصر جدیدی از کاهش وابستگی جهانی؟
تجارت بین المللی در ابتدای قرن 21ام به شدت رشد کرد و از 15.6 تریلیون دلار در 2001 
به 40.7 تریلیون دلار در 2008 رسید. از آن زمان، سیاست های حمایت گرایانه تجاری مانند 
مالیات بر کالا های خارجی و سهمیه واردات به میزان 663٪ افزایش یافته اند. همچنین سهم 

تجارت جهانی از تولید ناخالص داخلی نیز متوقف شده و از سال 2008 ثابت مانده است.
علی رغم کاهش وابستگی و یکپارچگی بین کشور های مختلف در دوران پساکرونا، 
پیش بینی می شود صادرات جهانی تا سال 2030، 70٪ رشد کند و به 29.7 تریلیون دلار برسد.

چین با ۳.۶ تریلیون دلار بزرگترین 
صادرکننده کالا از سال ۲۰۰۹ بوده است
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اقتصاد جهانی در نیمه اول سال 2023 قوی تر از حد انتظار بود، اما بر اساس آخرین چشم انداز 
اقتصادی سازمان همکاری  و توسعه اقتصادی،چشم انداز رشد سال آینده اقتصاد جهان ضعیف 

و تورم در آن پایدار خواهد بود.
سازمان توســعه و همکاری های اقتصادی در گزارش جدید میان دوره ای خود با توجه به 
روند اجرای سیاست پولی در اقتصادهای جهان و بهبود ضعیف تر از حد انتظار اقتصاد چین، 
چشم انداز رشد جهانی را در سال جاری 3 درصد و در سال آینده و 2٫7 درصد پیش بینی کرده 

است.
بر اساس این گزارش جدید، نرخ تورم سرفصل، تورمی که در آن قیمت مواد غذایی و سوخت 
در نظر گرفته می شود، در جهان رو به کاهش گذاشته است اما نرخ تورم اصلی، تورمی که قیمت 
غذا و انرژی از آن حذف شده است، پایدار باقی مانده است زیرا بخش خدمات و بازارهای کار 
تحت فشار نرخ را بالا نگه داشته اند. در صورت بروز اختلال بیشتر در بازار مواد غذایی و انرژی، 
تورم می تواند پایدارتر از حد انتظار باقی بماند، در شرایطی که کندی رشد اقتصادی در چین رشد 
اقتصاد در سرتاســر جهان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. همچنین نرخ بدهی عمومی در 

بسیاری از کشورهای جهان بالا باقی مانده است.

رشد جهانی ضعیف باقی خواهد ماند
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال جاری 3 درصد 
رشد کند، اما پس ازآن در سال آینده با انقباضی 0٫3 درصدی نرخ رشد اقتصاد جهان به 2٫7 درصد 
کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می رود باوجود بهبود ضعیف تر از حد انتظار اقتصاد چین، 

سهم نامتناسبی از رشد اقتصاد جهانی در سال های 2023-2024 به آسیا تعلق داشته باشد. 

افزایش کوتاه مدت رشد جهانی در نیمه اول سال
بر اســاس گزارش جدید، تولید ناخالص داخلی جهانی در نیمه اول سال جاری با سرعت 
سالانه 3٫2 درصد پیش  رفت که در مقایسه با نیمه دوم سال 2022 تا حدودی قوی تر از انتظارات 
بوده است. رشد در آمریکا و ژاپن نسبتاً قوی و در بیشتر اروپا و به صورت ویژه در آلمان، ضعیف 
بوده است. در میان اقتصادهای نوظهور گروه 20، رشد اقتصادی تاکنون عمدتاً مثبت بوده اند، 
به ویژه در برزیل، هند و آفریقای جنوبی که رشد خود را مدیون نتایج مطلوب کشاورزی مرتبط 

با آب وهوا بوده اند .
 بااین حال رشد در چین شتاب خود را ازدست داده است، زیرا عزم اولیه ای که پس از بازگشایی 
اقتصادی در چین ایجاد شد، به تدریج محوشــده است و علاوه بر این، بحران بخش املاک و 

بدهی توسعه دهندگان این بخش بر تقاضای داخلی تأثیر گذاشته است.
 برخلاف روند تولید جهانی، حجم تجارت در نیمه اول سال جاری با کاهش شدیدتر از حد 
انتظار مواجه شده است. حجم تجارت کالا به ویژه در اقتصادهای پیشرفته بزرگ ضعیف بوده 
است، به طوری که تجارت جهانی کالا در طول ســال منتهی به ژوئن 2٫5 درصد کاهش یافته 

رشد اقتصادی جهان رشد اقتصادی جهان 
در سال آینده کندتر خواهد بوددر سال آینده کندتر خواهد بود

اســت. تجارت خدمات بــا کمک بخش 
گردشــگری که پس از افت شدید در اوایل 
دوران همه گیری کرونا، به شدت بهبودیافته، 

بهتر عمل کرده است.

کندی فعالیت اقتصــادی در نیمه دوم 
سال

شــاخص های فعالیــت اقتصــادی در 
بزرگ ترین اقتصادهای جهان نشــان از آن 
دارند که شــتاب رشد اقتصادی در نیمه دوم 
ســال 2023 کاهش خواهد یافت. هنوز در 
اکثر اقتصادهای پیشــرفته و بزرگ جهان، 
باوجــود پایین بــودن تاریخــی نرخ های 
بیکاری و بالا بودن نرخ فرصت های شغلی، 
بازارهای کار تحت فشار هستند. بااین حال، 
تعداد فرصت های شــغلی به طور پیوسته 
کاهش یافته، رشد مشــاغل کند شده و نرخ 
ترک کار شروع به کاهش کرده است. کاهش 
نرخ تورم ســرفصل به تثبیت یا بهبود درآمد 
قابل مصرف واقعــی خانوارها کمک کرده 
اســت، اما کاهش دســتمزدهای واقعی در 
2 سال گذشته و دشوارتر شدن شرایط مالی 
در اکثر اقتصادهای پیشــرفته باعث ایجاد 
محدودیت در مصرف مصرف کنندگان شده 
است، البته به استثنای آمریکا. از سوی دیگر، 
باوجود نشانه هایی از جهش فعالیت در بخش 
فناوری، تولید صنعتی در بسیاری از اقتصادها 

به روند رکود خود ادامه داده است.
 PMI در ســطح جهانی، شــاخص های
)شاخص مدیران خرید( تولید و سفارش ها 
جدید در بخش تولید صنعتی در ســطوح 
رکود یا انقباض هستند. شاخص های بخش 
خدمات قوی تر هســتند اما اخیــراً روندی 
کاهشــی به خود گرفته اند. اگرچــه در ماه 

OECDOECD  پیش بینی جدید  پیش بینی جدید
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اوت شاخص  PMI در بعضی از اقتصادهای 
نوظهور، به ویژه هند، بهبود قابل توجهی یافته 
است، اما این شاخص در آمریکا و چین در حد 
متعادل باقی مانده و در منطقه یورو و بریتانیا 
ضعیف تر شده است. روند بهبود تدریجی 
سال گذشــته اعتماد مصرف کننده، در سال 
جاری در بســیاری از کشورها متوقف شده 
است و شاخص اعتماد مصرف کننده هنوز 
پایین تــر از نرخ پیــش از دوران همه گیری 

باقی مانده است.

پیش بینی رشد اقتصادی کشورها
این نهاد مســتقر در پاریس اعلام کرد که 
انتظــار دارد اقتصاد آمریکا در ســال جاری 
به جای رشــد 1٫6 درصدی کــه در ژوئن 
پیش بینی کرده بود، 2٫2 درصد رشد کند، زیرا 

رشد آمریکا در مواجهه با یک ســری افزایش نرخ بهره، انعطاف پذیرتر از آن چیزی است که 
اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند. بااین وجود، احتمالاً رشــد اقتصاد این کشور در سال آینده به 
1٫3٪ کاهش خواهد یافت که این نرخ هم نسبت به پیش بینی 1٪ که ماه ژوئن اعلام کرده بود، 

بهبودیافته است.
چشم انداز بهبودیافته آمریکا در سال جاری به جبران ضعف چین و منطقه یورو که روند رشد 
آن تحت الشعاع ضعف رشد آلمان قرارگرفته، کمک کرده است. آلمان تنها اقتصاد بزرگی که 

انتظار می رود در رکود باقی بماند.
این سازمان پیش بینی می کند که رشد اقتصاد چین از 5٫1 درصد در سال جاری به 4٫6 درصد 
در ســال آینده کاهش یابد. در ماه ژوئن، OECD رشد 5٫4 درصدی را برای سال جاری و 5٫1 
درصدی را برای سال آینده چین پیش بینی کرده بود. گزارش جدید چشم انداز رشد منطقه یورو 
را در سال جاری از 0٫9 درصد در ژوئن به 0٫6 درصد کاهش داد، اما پیش بینی کرد که با بازگشت 

اقتصاد آلمان به مسیر رشد، این رقم در سال آینده به 1٫1 درصد خواهد رسید.
اگرچه چشم انداز رشد برای سال آینده عمدتاً ضعیف است، اما سازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی اعلام کرد بانک های مرکزی باید نرخ بهره را تا زمانی که نشانه های واضح فشارهای 

تورمی فروکش کند، بالا نگه دارند.
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شکل گیری بریکس
بریکس، یک گروه غیررسمی از کشورها شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی 
است که ابتدا، توسط طرف روسی با هدف همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو 

تشکیل شد و بعدها، بستری را برای همکاری های سیاسی کشورها فراهم کرد.
ایده شکل گیری گروه به نام بریک، در سال 2001 توسط موسسه سرمایه گذاری »گلدمن 
ساکس 2« ارائه شد و بعدها در سال 2011، با پیوستن آفریقای جنوبی، نام این نهاد به »بریکس« 
تغییر یافت. در سال 2006، نخستین نشست وزیران بریکس به پیشنهاد روسیه در نیویورک 
برگزار شد و کشورها علاقه خود را نسبت به همکاری های چندجانبه ابراز کردند. در سال 
2009 ، بیانیه مشترکی توسط کشورهای عضو »بریک« صادر شد که مبین اهداف بریک برای 

همکاری میان کشورها به شیوه ای فعال، باز، 
شفاف و عمل گرا بود و درک مشترکی را 
برای راه های مقابله با بحران مالی و اقتصادی 
جهان ترسیم کرد. از جمله مهم ترین اقدامات 
بریکس می توان به تاسیس بانک توسعه 
جدید در ارتقای ثبات، توسعه اقتصادی 
و پیشبرد همگرایی اشاره کرد. ایجاد بانک 
توسعه جدید بستر ی را بـرای کشورهای 
عضو فراهم کرد تـا طیفـی از پروژه های 

تحولات بریکس و پیامدهای عضویت ایرانتحولات بریکس و پیامدهای عضویت ایران

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کردمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد

بریکس، یک نهاد بین المللی متشکل از پنج کشور در حال توسعه و نوظهور است که طبق توافقات انجام شده، از ابتدای ژانویه 2024 ، 
6 کشور دیگر نیز به آن می پیوندند. سابقه فعالیت های این نهاد به بیش از دو دهه می انجامد. برجسته ترین فعالیت بریکس، تاسیس نهادهای 
مالی مانند بانک توسعه جدید بوده است؛ به طوری که بسیاری از کشورها به دلیل بهره برداری از منافع مالی این نهادها، درخواست عضویت 

در بریکس را داده اند.
سهم این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان براساس قدرت برابری خرید، در حال حاضر حدود 32 درصد است که با عضویت 6 
کشور دیگر به حدود 36 درصد خواهد رسید و یک بازار مصرف حدود 3/6 میلیارد نفری را تشکیل می دهد. سوابق فعالیت های بریکس، 
گویای حجم محدود سرمایه گذاری خارجی در این کشورهاست که از سال 2011 تاکنون تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. مبادی 
سرمایه گذاری متنوعی در کشورهای سرمایه گذار بریکس مشاهده نمی شود. عده ای، محدودیت سرمایه گذاری و تجارت در این کشورها 

را عدم وجود موافقتنامه های تجارت آزاد دانسته اند که مسیر سرمایه گذاری، کسب وکار و تجارت را با چالش روبه رو کرده است.
پیوستن به هر نهاد بین المللی می تواند دستاوردهایی را برای کشورهای عضو از حیث دسترسی به منابع مالی تا تقویت قدرت سیاسی 
آنها در منطقه و جهان به دنبال داشته باشد، اما بهره برداری از فرصت های موجود برای ایران، مستلزم رفع چالش های احتمالی خواهد بود . 
یکی از مهم ترین مزایای بالقوه عضویت در چنین گروهی، تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق بانک توسعه جدید و سایر نهادهای مالی 
بریکس و امکان ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورها ی عضو است. از مزایای دیگر می توان به امکان تنوع بخشی در شرکای تجاری 
و بهره برداری از تجارب کشورهای عضو در زمینه فناوری، انرژی و محصولات کشاورزی اشاره کرد. در این گزارش به طور مفصل به موارد 
دیگری نیز پرداخته شده است. باوجود تمامی موارد فوق، چنانچه تحریم های مالی رفع نشود، دسترسی بـه منابـع حاصل از عضویت در این 
نهاد که می تواند یکـی از کلیدی ترین دستاوردهای ژئواکونومیک برای ایران محسوب شود، دچار مشکل خواهد شد. علاوه بر این، با توجه 
به عدم همگرایی سیاسی و بعضا اقتصادی - اجتماعی در کشورهای عضو بریکس، پیش بینی می شود کشورهای عضو این نهاد در آینده با 

چالش های دیگری نیز روبه رو شوند.
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مناطـق  در  پایدار  توسعه  و  زیرساختی 
مربوطـه خـود را تامین مالی کنند. اگرچه 
بریکس، یک گروه غیررسمی است، اما به 
دلیل سطح بالای تعاملات سیاسی و ایجاد 
نهادهای اقتصادی مانند بانک توسعه جدید 
 ،)CRA( مشـروط  ذخایر  ترتیبـات  و 

خاصیت نهادی خود را تقویت کرده است.

جایگاه بریکس در اقتصاد جهان
براساس گزارش اخیر آنکتاد نیز گفته 
تولید  یک چهارم  از  بیش  بریکس  شده 
ناخالص داخلی جهان و 42 درصد جمعیت 
جهان را تشکیل می دهد. بریکس ها طی 
دهه های گذشته به طور قابل توجهی شاهد 
که  بوده اند  خود  اقتصادی  نفوذ  افزایش 
به نوعی محرک رشد جهانی، تجارت و 

سرمایه گذاری شده است.
صندوق  اطلاعات  آخرین  براساس 
بین المللی پول، جمعیت کشورهای عضو 
بریکس، تقریبا 3/2 میلیارد نفر است. در سال 
2022 ، سهم تولید ناخالص داخلی بریکس 
براساس قدرت برابری خرید )PPP(از کل 

جهان، حدود 32 درصد بوده است.
آمارهای صندوق بین المللی پول نشان 

می دهد همترازی اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس وجود ندارد. دامنه تغییرات تولید 
ناخالص داخلی سرانه این کشورها، موید این موضوع است. در سال 2022، تفاوت میان 
بیشترین و کمترین درآمد سرانه در کشورهای بریکس، حدود 13 هزار دلار در سال بوده 
است. با عضویت سایر کشورها از جمله امارات متحده عربی، این رقم به طور قابل ملاحظه ای 
افزایش خواهد یافت. تفاوت های نسبتا قابل توجه در رشد اقتصادی اعضای بریکس طی سال 
2022 نیز نشان می دهد عملکرد اقتصادی کشورهای این گروه، از مثبت 6/8 درصد تا منفی 2/1 

درصد در نوسان بوده است.
درجه توسعه یافتگی در کشورهای عضو بریکس بسیار پراکنده است. در میان اعضای 
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این گروه، کشورهایی مانند امارات متحده 
عربی، عربستان، آرژانتین و روسیه از سطح 
توسعه انسانی بسیار بالایی برخوردار هستند؛ 
در حالی که کشورهایی مثل هند و اتیوپی با 
سطح توسعه یافتگی به ترتیب متوسط و پایین 

در میان آنها به چشم می خورند.
سطح توسعه انسانی کشورها، با استفاده از 
شاخص توسعه انسانی و براساس معیارهایی 
مانند امید به زندگی، سطح تحصیلات و 
درآمد سرانه هر ساله توسط برنامه توسعه و 
پیشرفت سازمان ملل اندازه گیری می شود. 
در نمودار 1، آخرین وضعیت کشورهای 
عضو بریکس و اعضایی که در ماه های آینده 
به این گروه می پیوندند، به لحاظ شاخص 

توسعه انسانی قابل مشاهده است.
سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی را در 
رشد کشورهای بریکس از سال 2001 ایفا 
کرده است؛ به گونه ای که از سال 2001 تا 
2021، جریان های ورودی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بیش از برابر شده است که 
بخش عمده آن مربوط به تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص است. رشد جریان ورودی 
FDI بعد، در دهه نخست شکل گیری آن 
بسیار زیاد بود، اما از سال 2011 به بعد، تقریباً 

ثابت باقی مانده است.
در سال 2011 ، حدود 299 میلیارد دلار 
سرمایه خارجی به کشورهای بریکس وارد 
شده است که حدود 18 درصد از مجموع 
FDI جهان را در این سال تشکیل می دهد. 
این مقدار در سال 2021، به حدود 355 
 FDI میلیارد دلار رسیده که تقریبا 22 درصد

کل جهان را دربرمی گیرد.

کشورهای سرمایه گذار در بریکس
10 سرمایه گذار برتر )به لحاظ انباشت 
سرمایه گذاری خارجی( در بریکس، طی 
سال های گذشته نسبتا ثابت باقی مانده اند. 
آمریکا،  ایالات متحده   ،2020 سال  در 
بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی بریکس 
)با حدود 517 میلیارد دلار سرمایه گذاری( 
بوده است و بعد از آن، طبق نمودار 2 ، به 
ترتیب کشورهای انگلستان، چین و ژاپن 
قرار داشته اند. بنابراین، به نظر می رسد طی 
سال های اخیر نه تنها ارزش FDI ورودی 
قابل توجهی  تغییر  به کشورهای بریکس 

نداشته، بلکه مبادی سرمایه گذاری هم تغییر نکرده است.

سرمایه گذاری بین کشوری در بریکس
طی دهه دوم شکل گیری بریکس، بیشترین انتفاع از تشکیل بریکس به لحاظ جذب سرمایه 
خارجی مربوط به چین بوده است. این کشور توانسته طی یک دهه، جذب سرمایه خارجی 
خود را بیش از 10 برابر کند و از 14/5 میلیارد دلار به 151 میلیارد دلار برساند. در حالی که سایر 

کشورهای عضو، چنین تغییر قابل توجهی را تجربه نکرده اند.
در سال های اخیر چندین پروژه سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ در میان بریکس ها وجود 
داشته است که بخش هایی از منابع طبیعی گرفته تا تولید و خدمات را پوشش می دهد و تا حد 
زیادی منعکس کننده تفاوت ها در ساختار اقتصادی و منابع میان کشورهاست. مهم تر از همه، 
صنعت ساخت، سهم بزرگی از سرمایه گذاری درون منطقه ای، به ویژه در صنایع خودرو و 
الکترونیک را جذب کرده است. این موضوع، نشان دهنده جذابیت فزاینده کشورها ی بریکس 
برای سرما یه گذاران جویای بازار )با هدف قرار دادن بازارهای داخلی و منطقه ای( است. در 
حال حاضر، سرمایه گذاری درون منطقه ای در بخش زیرساخت از طریق مشارکت بخش 

خصوصی و عمومی در حال توسعه است.
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عضویت ایران در بریکس و پیامدهای 
ژئواکونومیک

براساس توافقات انجام شده، از ابتدای 
ژانویه 2024 ، 6 کشور دیگر شامل ایران، 
آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی به بریکس خواهند 
پیوست و چشم انداز گسترش این سازمان 
به کشورهای بیشتر منتفی نیست. عضویت 
ایران در این نهاد در کنار سازمان همکاری 
شانگهای از منظر سیاسی پیام روشنی برای 
غرب و امتیاز منحصر به  فردی برای ایران 
است که می تواند موضع مذاکراتی ایران 
را در آینده تقویت کند. در همین حال و 
در بازه زمانی میان مدت، امکان بهره مندی 
از امتیازهای اقتصادی را نیز می تواند در 
پی داشته باشد. بدون شک، پیوستن به هر 
نهاد بین المللی حامل دستاوردهایی برای 
کشورهای عضو از حیث دسترسی به منابع 
مالی تا تقویت قدرت سیاسی آنها در منطقه 
و جهان است، اما بهره برداری از فرصت های 
موجود برای ایران، مستلزم رفع چالش های 
احتمالی خواهد بود که در ادامه به نمونه های 

بارز هر کدام به تفکیک اشاره خواهد شد.

فرصت های بالقوه
– امکان تقویت همکاری های اقتصادی 
ایران با کشورهای عضو این گروه به ویژه در 

زمینه انرژی.
– امکان همکاری های تجاری ایران با 
بریکس؛ با توجه به اینکه ایران محور اصلی 
بین المللی  حمل ونقل  کریدور  ترانزیت 
شمال- جنوب است و تجارت اروپا، روسیه، 
ترکیه، قفقاز و آسیای مرکزی را به بازارهای 
شرق آفریقا، غرب آسیا و آسیای جنوبی 

متصل می کند.
سرمایه گذار  جذب  امکان  تقویت   –
خارجی از این کشورها به ایران؛ با توجه به 
سرمایه گذاری بین کشوری بریکس در سال 

2020 به ارزش 167 میلیارد دلار.
سرمایه گذار  کشورهای  حضور   –
قدرتمند در میان کشورهای بریکس مانند 
سرمایه گذاری های  سابقه  که  عربستان 

بزرگی در سایر کشورها داشته است.
– تقویت همگرایی و هما هنگی سیاسی 

در موضوعات منطقه ای و بین المللی به دلیل تاثیر قابل توجه ایران بر سیاست و امنیت در غرب 
آسیا.

– تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق بانک توسعه جدید و سایر نهادهای مالی بریکس و 
امکان ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورهای عضو.

– حضور مصر در میان کشورهای بریکس به عنوان یک کشور عربی بزرگ و دارای 
موقعیت های راهبردی در مسیرهای حمل ونقل که قدرت و نفوذ بریکس را افزایش خواهد 

داد.
– تقویت قدرت سیاستی ایران در منطقه و جهان.

– حضور کشور اتیوپی به عنوان منطقه مهم در شرق آفریقا و فرصت توسعه روابط تجاری 
در این منطقه

– امکان بهره مندی از تجارب امارات متحده عربی و همکاری در زمینه فناوری و زیرساخت
– امکان بهره برداری از تجارب سایر کشورها مانند مصر و روسیه در زمینه صادرات 

محصولات کشاورزی و مواد غذایی.

چالش ها
رفـع تحریم های مالی علیه کشور، پیش شرط مهمی بـرای بهره مندی ایران از مزایای ناشـی 
از عضو یت در این نهاد است. این موضوع می تواند دسترسی بـه منابـع این نهاد را که می تواند 
یکـی از کلیدی ترین دستاوردهای ژئواکونومیک بـرای ایران محسوب شود، دچار مشکل 
سازد. کشورهای عضو بریکس تاکنون رغبتی برای زیرپا گذاشتن آشکار تحریم های یکجانبه 
ایالات متحده علیه ایران نشان نداده اند؛ هرچند که در مواضع سیاسی خود این تحریم ها و نقض 

قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد از سوی ایالات متحده را محکوم کرده باشند.
حضور برخی رقبای قدرتمند با تنوع درآمدهای نفتی و پتانسیل مالی و سرمایه گذاری مانند 
عربستان که شریک تجاری اصلی آن چین، هند و امارات است، می تواند فرصت توسعه روابط 

تجاری ایران با برخی کشورهای بریکس را کاهش دهد.
اگرچه بریکس یک نهاد بین المللی است که بیش از دو دهه مشغول به فعالیت است، عدم 
توازن اقتصادی، فاصله جغرافیایی و تفاوت در نگرش ها و گرایش های ژئوپولیتیک میان آنها 

وجود دارد که می تواند دستیابی به اهداف مشترک آنها را با چالش روبه رو کند.
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تفاوت در سطح توسعه یافتگی به لحاظ 
اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عضو 
نیز می تواند همگرایی این نهاد را تحت تاثیر 
قرار داده و تعقیب یک دستور کا ر مشترک را 

با دشواری مواجه کند.
نظام های  و  ایدئولوژیکی  تفاوت های 
سیاسی متفاوت نیز از جمله مواردی است 
که می تواند انسجام بریکس را چالش برانگیز 
از  برخی  بالقوه  رقابت  علاوه،  به  کند. 
این قدرت ها با یکدیگر از جمله چین و 
روسیه، برزیل و آرژانتین و ایران و عربستان 
سعودی، چشم انداز مبهمی را پیش روی 
این سازمان قرار می دهد.آمارهای مربوط 
نشان  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  به 
می دهد سهم FDI در بریکس نسبت به کل 
جهان محدود است. از طرفی، تنوع در مبادی 
سرمایه گذار در کشورهای عضو این نهاد 
مشاهده نمی شود. رشد سرمایه گذاری نیز 
در این کشورها از سال 2011 به بعد، تغییر 
چندانی نداشته است. سهم سرمایه گذاری 
درون بریکسی نیز بسیار کم است که یکی 
از دلایل آن، فقدان توافقنامه های تجارت 
آزاد در میان این کشورهاست که تجارت و 

سرمایه گذاری را محدود می کند.
بهره مندی از مزایای اقتصادی بریکس 
و البته سازمان همکاری شانگهای مستلزم 
و  پولی  سیاست های  اصلاح  پذیرش 
مانند  استانداردهایی  همین طور  و  بانکی 
از  درجه ای  و  مالی  ،شفافیت   FATF
گشایش اقتصادی است. بدون این تغییرات، 

فرصت های همکاری اقتصادی محدودتر و دستیابی به حداکثر ظرفیت تجاری به مراتب 
دشوارتر خواهد بود.

نتیجه گیری
با آنکه بریکس نخستین گام های آهسته و البته بلند خود را به سوی گردهم آوردن قدرت های 
نوظهور و مایل به تاسیس یک نظم بین المللی چندجانبه و منصفانه تر برداشته، اما این تصور که 
این سازمان نوپدید می تواند در آینده نزدیک جایگزینی برای هنجارهای جاری و نظم جهانی 
موجود باشد، شتابزده است. به نظر می رسد هدف بنیادین بریکس نه تنها تضعیف رهبری 
یکجانبه ایالات متحده به ویژه بر مالیه بین المللی بلکه باز کردن جای پای بیشتری برای چین و 

یوآن در مبادلات جهانی است.
متنوع کردن ارزهای رایج بین المللی و سیستم مبادله برای اعضای بریکس که ایالات متحده 
را یکی از پنج کشور اول هدف تجاری خود پذیرفته اند، فی نفسه می تواند حوزه نفوذ 
ایالات متحده را تا جایی که مطلوب ایده های معطوف به چندجانبه گرایی و شکل دادن به دنیای 
چندقطبی باشد، محدود کند؛ همچنین گویای این واقعیت است که احتمالا هیچ کدام از اعضای 
قدیم و جدید بریکس اشتیاقی برای در پیشی گرفتن خط مشی رادیکال و براندازانه نسبت به 
رژیم ها و مقررات تجاری و سیاسی بین المللی ندارند. مشارکت ایران در این نهاد، مقدمه ای بر 
فرصت های سیاسی و اقتصادی بدیعی است که بهره گیری از آنها به اجرای اصلاحات سیاستی 
توأم با کنترل انتظارات و درک واقع بینانه از سرشت و اهداف پایه گذاران بریکس وابسته است. 
بخش خصوصی در کنار و با حمایت دولت می تواند پتانسیل های اقتصادی این نهاد را شناسایی 
کرده و شیوه های بهره جویی از آن را مورد مطالعه و مشورت قرار دهد. دستکم تا زمانی که 
تحریم های یکجانبه، بخش دولتی اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتری قرار داده، تجار و فعالان 
مجرب اقتصادی در بخش خصوصی اقبال بیشتری برای تعامل موفقیت آمیز از جمله درون 
گروه بندی بریکس دارند. پشتیبانی دولت از پیشاهنگی بخش خصوصی در آغاز و گستراندن 
فرصت های تجاری با بریکس ، می تواند اولین قدم موثر در تحقق اهداف ملی بعد از عضویت 

رسمی ایران در این نهاد بین المللی باشد./ اتاق بازرگانی تهران
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فرصت های آینده خاورمیانه
 خاورمیانه جدید؛ عبارتی است که در 
و  کارشناسان  توسط  بارها  اخیر  ماه های 
رشد  است.  شده  تکرار  سیاسی  مقامات 
میزان سرمایه گذاری خارجی، کلید خوردن 
پروژه های بزرگ و مهاجرت گسترده نیروی 
کار متخصص به کشورهای خاورمیانه گواه 
تغییرات قابل توجه در این منطقه است. به 
نظر می رسد کشورهای حوزه خلیج فارس 
دیگر تمایل ندارند به عنوان دولت های نفتی 
و مصرف گرا شناخته شوند، بنابراین تلاش 
دارند تا با تغییر برند خود تمرکز را بر توسعه 
بخش خدمات معطوف کنند. توسعه صنعت 
حوزه  در  نخبگان  جذب  و  گردشگری 
فناوری اطلاعات از جمله محورهایی است 
که این کشورها قصد دارند با کمک آن، رفاه 

شهروندان خود را در آینده تضمین کنند.
در این بین سوال مهم آن است که این 
تغییرات چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟ پاسخ 

فرصت های آینده خاورمیانهفرصت های آینده خاورمیانه

ایران چگونه از »رشد سرمایه گذاری خارجی در منطقه« بهره برداری کند؟ایران چگونه از »رشد سرمایه گذاری خارجی در منطقه« بهره برداری کند؟

آن است که به رغم اینکه این تغییرات ممکن است چالش هایی را ایجاد کند، اما استفاده درست 
از اثرات خارجی مثبت توسعه کشورهای پیرامون، می تواند مسیر حرکت ایران به سمت 
هدف توسعه پایدار را تسریع کند. یکی از اثرات مثبت توسعه کشورهای منطقه این است 
که می تواند ایران را برای صادرات برخی از کالاها و خدمات صاحب مزیت کند. استفاده از 
فرصت حضور گردشگران و سرمایه گذاران خارجی در منطقه و امکان فعالیت کارآفرینان و 
نیروی کار متخصص ایرانی در حوزه خدمات مهندسی از جمله اثرات مثبت تغییر در منطقه 

خاورمیانه است.

نشانه های تغییر بزرگ
قطار توسعه خاورمیانه در حال سرعت گرفتن است. آمارها نشان می دهد طی سال های اخیر 
کشورهای این منطقه تلاش کرده اند تا برند جدیدی از کشورشان را معرفی کنند. برگزاری 
جام جهانی در قطر، ایجاد شهر فناوری در امارات متحده عربی و تلاش عربستان برای جذب 
ستاره های مشهور فوتبال بیانگر آن است که این کشورها دیگر تمایلی ندارند تا به عنوان 

دولت های مصرف کننده نفتی شناخته شوند.
این تغییرات با پاسخی مثبت از سوی دیگر کشورها رو به رو شده است. بر اساس آخرین 
آمارها در حالی که در سال 2022 میزان سرمایه گذاری های مستقیم در جهان 12درصد کاهش 
یافته، امارات متحده عربی موفق به جذب 73/ 22میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است. 
همچنین بر اساس محاسبات انجام شده، در این سال کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد 
رشد 10درصدی در جذب سرمایه خارجی بودند. در سال 2022، ترکیه 88/ 12میلیارد 

دنیای اقتصاد : اقتصاد خاورمیانه در حال پوست انداختن است. در دهه های گذشته زمانی که صحبت از کشورهای خاورمیانه به میان 
می آمد، تصویر یک دولت سنتی، وابسته به نفت و مصرف گرا در ذهن افراد نقش می بست. حالا اما، این کشورها تلاش دارند تا برند 
خود را تغییر دهند. آمارها نشان می دهد که کشورهای منطقه در دستیابی به این هدف موفق بوده اند. درحالی که در سال2022 جهان افت 
12درصدی را در میزان سرمایه گذاری خارجی تجربه کرده، میزان جذب سرمایه خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس 10درصد 
رشد داشته است. علاوه بر این سرمایه های انسانی هم این منطقه را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اند. میلیونرها بیش از پیش به 
امارات سفر می کنند و عربستان رتبه سوم جذاب ترین مقاصد را به خود اختصاص داده است. این تحولات حاوی فرصت های طلایی 
برای اقتصاد ایران است. ایران می تواند با برنامه ریزی دقیق، میزان تجارت خود را با کشورهای همسایه افزایش دهد، در حوزه خدمات 

مهندسی نقش پررنگ تری داشته باشد و از حضور سرمایه گذاران و گردشگران خارجی در منطقه بیشترین بهره را ببرد.
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دلار، مصر 4/ 11میلیارد دلار و عربستان 
سعودی 87/ 7میلیارد دلار سرمایه خارجی 
جذب کرده اند. در این سال دیگر کشورها 
72/ 3میلیارد دلار در عمان و 95/ 1میلیارد 
کرده اند.  سرمایه گذاری  بحرین  در  دلار 
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  رقم 
ایران نیز در این سال معادل رقم 5/ 1میلیارد 
سرمایه گذاری  رشد  است.  بوده  دلار 
خارجی در منطقه خاورمیانه به رغم افت 
میانگین سرمایه گذاری مستقیم در جهان، 
نشان می دهد سرمایه گذاران معتقدند که 
این  در  جنگ  مانند  بیرونی  ریسک های 
منطقه کاهش پیدا کرده و عایدی سرمایه در 

خاورمیانه بیش از دیگر نقاط جهان است.
یک نشانه مثبت در این راستا برای فعالان 
خارجی  سرمایه گذاری  میزان  اقتصادی، 
بزرگ ترین  عنوان  به  چین،  و  آمریکا 
است.  منطقه  این  در  جهان،  اقتصادهای 
 ،Statista بر اساس آمارهای نهاد آماری
ایالات متحده در سال 2000 میلادی تنها 
خاورمیانه  منطقه  در  دلار  10میلیارد   /6
سرمایه گذاری مستقیم کرده بود. در دو دهه 
بعدی میزان سرمایه گذاری آمریکا در این 
منطقه همواره رشد داشته، به صورتی که این 
رقم در سال 2019 به رکورد 39/ 81میلیارد 
دلار رسیده است. همچنین آخرین آمارها 
نشان می دهد که در سال 2021 میلادی رقم 
سرمایه گذاری آمریکا در خاورمیانه معادل 
15/ 80میلیارد دلار بوده است. نکته حائز 
اهمیت آن است که از سال 2017 میلادی 
رقم سرمایه گذاری آمریکا در این منطقه 
که  نبوده  کمتر  دلار  70میلیارد  از  هرگز 
نشان دهنده آن است که آمریکایی ها قصد 
دارند روابط اقتصادی خود را با کشورهای 

این منطقه توسعه دهند.
مشابه  نیز  چین  مورد  در  وضعیت 
است. بر اساس آمارهای Statista، میزان 
سرمایه گذاری چین در منطقه منا )خاورمیانه 
و شمال آفریقا( از 290میلیون دلار در سال 
2005 به 8/ 6میلیارد دلار در سال 2022 
میلادی رسیده است.آمارهای سرمایه گذاری 
آینده  روشن  تصویر  نشانه  تنها  خارجی 
منطقه خاورمیانه نیست. شاخص دیگری که 
با توجه به آن می توان آینده طلایی خاورمیانه 
را پیش بینی کرد، جذابیت کشورهای حوزه 

خلیج فارس برای شهروندان دیگر کشورهاست. بر اساس تخمین ها، در حالی که چین و 
روسیه شاهد مهاجرت میلیونرها از این کشورها به دیگر نقاط جهان هستند، امارات در سال 
2022 موفق شده 4000 میلیونر خارجی را به کشور خود جذب کند. این رقم در سال2023 با 
 ،Statista رشد قابل توجه معادل 4500 نفر تخمین زده شده است. همچنین بر اساس آمارهای
عربستان با جذب بیش از 5/ 13میلیون نفر مهاجر سومین کشور و امارات متحده با جذب 7/ 

8میلیون نفر ششمین مقصد جذاب شهروندان جهان برای مهاجرت محسوب می شوند.
آمار قابل توجه دیگر در مورد اقتصاد خاورمیانه، ابرپروژه هایی است که در این منطقه در 
مرحله اجرا هستند. در بین 10 ابرپروژه در حال اجرا در جهان 5 پروژه در منطقه خاورمیانه کلید 
خورده اند. دومین پروژه بزرگ در حال اجرا در جهان، شهر نئوم است که با بودجه 500میلیون 
دلاری در عربستان در مراحل اولیه قرار دارد. شهر اقتصادی ملک عبدالله دومین پروژه بزرگ 
عربستان است که برای آن 100میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. ساخت شهر 
ابریشم و دبی لند به ترتیب با بودجه 132 و 64میلیون دلاری در کشور امارات دیگر طرح های 
بلندپروازانه در حال اجرا هستند. همچنین پروژه خط راه آهن کشورهای حوزه خلیج فارس با 
بودجه 250میلیون دلار، پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته است. تمامی این داده ها می تواند 

تصویر روشنی از آینده خاورمیانه به نمایش بگذارد.

خاورمیانه جدید
بدیهی است تغییرات در خاورمیانه اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این 
تحول می تواند ایران را با تهدیدها و فرصت هایی مواجه کند. رشد تولید ناخالص داخلی و 
سرمایه گذاری دیگر کشورها در منطقه ممکن است جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
را با چالش مواجه کند، اما این فقط در صورتی است که ایران نتواند از فرصت های ایجادشده 

ناشی از این تغییر استفاده لازم را بکند.
رشد و توسعه کشورهای خاورمیانه حاوی اثرات خارجی مثبت برای ایران است. این اثرات 
خارجی را می توان در چند محور تحلیل کرد. زمانی که کشورها پایه توسعه را بر جذب سرمایه 
خارجی و رشد بخش خدمات به ویژه صنعت توریسم استوار می کنند، صلح را بر جنگ و ثبات 
را بر تنش ترجیح می دهند. به همین دلیل کشورهای منطقه خاورمیانه تمایل دارند برای دستیابی 
به این هدف، با همسایه ها منافع مشترک تعریف کنند تا از هرگونه تنش که موجب کاهش نرخ 
سرمایه گذاری خارجی می شود اجتناب کنند. نکته دیگر آن است که افزایش مستمر در درآمد 
سرانه این کشورها و رشد مهاجرت از دیگر کشورها به منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک باعث 

خواهد شد که نرخ مصرف در این منطقه افزایش یابد.
بازار بزرگ تر به معنای تجارت بیشتر است و مبادلات تجاری بیشتر کشورهای همسایه، 
یک فرصت طلایی دیگر برای ایران است. علاوه بر همه اینها باید این نکته را در نظر داشت 
که کشورهای منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک با مشکل کمبود در بازار نیروی کار مواجه 
خواهند شد زیرا سرعت سرمایه گذاری در این کشورها طبیعتا از زمان لازم برای تربیت نیروی 
متخصص بیشتر است. بنابراین در میان مدت این کشورها نیازمند جذب نیروی کار خصوصا 

در حوزه خدمات فنی و مهندسی هستند.

استفاده از فرصت ها
بهره برداری مناسب از تغییرات اقتصادی در خاورمیانه نیازمند آن است که سیاستگذاران در 

کشور به جای تمرکز بر تهدیدهای احتمالی، بر فرصت های همکاری تمرکز کنند.
یکی از این فرصت ها مساله توریسم است. بسیاری از گردشگران حرفه ای تمایل دارند 
برای کاهش در هزینه ها از چند کشور یک منطقه در یک سفر بازدید کنند. توسعه توریسم در 
منطقه خاورمیانه می تواند باعث شود حجم گردشگرانی که تمایل دارند از ایران نیز بازدید کنند 
افزایش یابد. برای این منظور لازم است تدابیر لازم برای ایجاد حس امنیت برای گردشگران و 
زیرساخت های مناسب برای تجربه مثبت گردشگری فراهم شود. حضور بیشتر گردشگران 
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در ایران علاوه بر اینکه درآمد ارزی کشور 
را افزایش داده و بنگاه های کوچک را رونق 
می دهد، مزایای دیگری نیز دارد. حضور 
گردشگران خارجی و بازدید بدون مشکل 
آنها از ایران این حس را در بازرگانان و 
صاحبان صنایع خارجی ایجاد می کند که 
سرمایه گذاری  برای  امن  کشوری  ایران 
است و انگیزه آنها را برای توسعه روابط با 
بخش خصوصی ایرانی افزایش می دهد. 
دقیقا به همین دلیل است که سیاستگذاران 
در کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات 
و عمان تا این حد بر جذب گردشگران 

خارجی تاکید دارند.
و  غذایی  مواد  دیگر صادرات  فرصت 
کشاورزی است. کشورهای عربی منطقه به 
دلیل ویژگی های جغرافیایی در تولید مواد 
غذایی و محصولات کشاورزی دارای مزیت 
نیستند. این در حالی است که ایران در صنعت 
مواد غذایی دارای تجربه بالایی است و به 
دلیل فسادپذیری این کالاها، نزدیکی به این 
کشورها یک مزیت عمده برای ایران است. 
غذایی  صنایع  توسعه  برای  آمادگی  البته 
کشور دو پیش نیاز عمده دارد. در مرحله اول، 
تولیدکنندگان باید اطمینان داشته باشند که 
امکان صادرات پایدار وجود دارد و دولت 
با ابزارهای مختلف، مانند ممنوعیت های 
مزیت  ارز،  قیمت  سرکوب  و  صادراتی 

صادراتی تولیدکنندگان را از بین نمی برد.
همچنین دولت باید اقتصاد را در اولویت 
قرار داده و با توسعه روابط با کشورهای 
منطقه، بازاری پایدار برای تولیدکنندگان 
ایرانی فراهم کند. در این حالت تولیدکنندگان 
در فضایی با ریسک پایین به توسعه خطوط 
تولید، سرمایه گذاری در صنایع بسته بندی و 
جذب نیروی متخصص در بخش تحقیق 
و توسعه خواهند پرداخت تا بتوانند کالای 
باکیفیت صادراتی تولید کنند. البته صنایع 
غذایی تنها یک نمونه از کالاهایی است که 
ایران برای صادرات به کشورهای منطقه 
در آن مزیت دارد؛ محصولات پلاستیکی، 
قطعات الکترونیکی، فرش و صنایع دستی 
از جمله دیگر کالاهایی اند که تولیدکنندگان 
ایرانی می توانند به کشورهای منطقه صادر 

کنند.\
در  ایرانی  متخصص  نیروی  فعالیت 

کشورهای همسایه فرصت دیگری برای اقتصاد کشور است. کشورهای منطقه تلاش دارند با 
سرمایه گذاری در زیرساخت های خود، مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنند. برای این 
منظور دسترسی به نیروی متخصص اهمیت بالایی دارد. دانشکده های فنی و مهندسی ایران 
با تربیت متخصصان توانمند، ایران را در این حوزه صاحب مزیت کرده اند. کشورهای منطقه 
می توانند از خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی که در مقایسه با شرکت های غربی از 
نظر قیمتی به صرفه تر هستند استفاده کنند. یکی از بخش هایی که ایران در آن موفقیت زیادی 
کسب کرده، صنعت فناوری اطلاعات است. د رحال حاضر شرکت هایی در این حوزه در 
کشور فعال هستند که با داشتن بیش از 40میلیون کاربر، ارزش برند نزدیک به یک میلیارد دلار 

دارند.
از جمله این شرکت ها می توان به یکی از بزرگ ترین فروشگاه های آنلاین و یکی از 
بزرگ ترین تاکسی های اینترنتی منطقه اشاره کرد. با توجه به جنس فعالیت این شرکت ها و 
امکان دورکاری، شرکت های ایرانی می توانند اقدام به تاسیس دفاتر در کشورهای منطقه کرده و 
با استفاده از نیروی کار ایرانی، درآمد ارزی قابل توجهی کسب کنند. با توجه به تمرکز کشورهای 
منطقه بر تکنولوژی های نسل چهارم، فعالیت نیرو های ایرانی در منطقه باعث خواهد شد روند 
انتقال تکنولوژی به ایران تسریع شود. البته در حال حاضر مشکلاتی برای فعالیت اقتصادی 
ایرانی ها وجود دارد که لازم است نهادهای حاکمیتی با مذاکره با دولت های همسایه، امکان 

فعالیت در این کشورها را برای شرکت های حوزه فنی و مهندسی ایرانی آماده کنند.
در نهایت می توان گفت بهترین رویکرد در قبال تغییرات، مواجه شدن با واقعیت و استفاده 
هر چه بیشتر از فرصت هاست. ایران باید تلاش کند تا قبل از ورود رقبای خارجی، با آماده 
کردن بسترها، ظرفیت لازم را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم کند تا بهترین بهره برداری 
را در بخش هایی که ایران در آنها برای صادرات به کشورهای منطقه مزیت دارد فراهم کند. 
بزرگ ترین آفت در این مسیر تمرکز بر وجوه منفی این تغییرات و اولویت ندادن به اقتصاد است 
که ممکن است در درازمدت باعث شود مبادلات تجاری ایران با همسایه هایی را که با آنها 

رابطه سیاسی مثبتی دارد با اختلال مواجه کند./ دنیای اقتصاد
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به گزارش بانک جهانی پیش بینی می شــود که رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
)MENA( در سال جاری به شدت کاهش یابد. این در حالی است که برآورد رشد اقتصادی 
این نهاد بین المللی از اقتصاد ایران 4.1 درصد در سال 2023 و 3.5 درصد در سال 2024 است.

بانک جهانی در گزارش جدیــد خود پیش بینی های خود از آمار اقتصادی کشــورهای 
منا)خاورمیانه و شمال آفریقا( را به روزرسانی کرد.

بر اساس گزارش به روزشده اکتبر بانک جهانی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش بینی 
شده که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در ســال 2023 با رشد 0٫3واحد درصدی 
نسبت به سال 2022، به 4٫1 درصد برسد. اگرچه این مؤسسه رشد اقتصادی ایران را در سال 

2024 معادل 3٫5 درصد پیش بینی کرده که 0٫6 واحد درصد کمتر از سال 2023 خواهد بود..
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده که ایران تا پایان سال 2023 بتواند با جهش 0.4 
واحد درصدی نسبت به سال 2022 ، ســرانه رشد اقتصادی خود را به 3٫4 درصد برساند اما 
در سال 2024، این شاخص نیز نسبت به سال قبل از خود 0٫7واحد درصد افت کرده و به 2٫7 

درصد خواهد رسید.
بر اساس جدیدترین بروزرسانی گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در 
اقتصاد کشور در سال 2023 حدود 42٫6 درصد برآورد شده و پیش بینی می شود این نرخ با 6٫8 
واحد درصد کاهش در ســال 2024 به 35٫8 درصد برسد. این در حالی است که تورم منطقه 

خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال 2023 حدود 3٫3 درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش همچنین تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال 2022 معادل 3٫5 
درصد GDP بود در سال 2023 به 4٫8 درصد GDP افزایش می یابد اما در سال آینده مجددا به 

3٫5 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در روز پنج شنبه منتشر شد، انتظار می رود تولید 
ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( به دلیل کاهش تولید نفت در بحبوحه 
قیمت های پایین، شرایط مالی سخت جهانی و تورم بالا از 6 درصد سال 2022 به 1.9 درصد 
در سال 2023 کاهش یابد. این گزارش همزمان با نشست مشترک هفته آینده بانک جهانی و 

صندوق بین المللی پول در مراکش منتشر شده است.
 MENA در این گزارش آمده است: »انتظار می رود کاهش رشد اقتصادی سال جاری منطقه

در کشورهای صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج فارس بارزتر باشد«.

چشم انداز خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای 
ســال 2023 را 1 درصد پیش بینی می کند که به دلیل کاهــش تولید نفت و کاهش قیمت آن، 

از 7.3 درصد ســال 2022 کمتر خواهد بود. 
پیش بینی می شود که در کشورهای در حال 
توســعه صادرکننده نفت، رشد اقتصادی از 
4.3 درصد در ســال 2022 به 2.4 درصد در 

سال 2023 کاهش یابد.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی 
جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی 
کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا را محدود می کند. رشد این 
منطقه 3.6 درصد در ســال 2023 پیش بینی 
می شــود که نســبت به 4.9 درصد در سال 

2022 روند کاهشی دارد.
پیش بینی می شود که رشد سراسر منطقه 
که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می شود، 
از 4.3 درصد در سال 2022 به 0.4 درصد در 
سال 2023 کاهش یابد. تا پایان سال 2023، 
تنها هشت اقتصاد از 15 کشور خاورمیانه و 
شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی 
واقعی قبــل از همه گیری ویــروس کرونا 
بازگشــته اند. تولید ناخالص داخلی واقعی 
برای شمول سطوح تورم تنظیم شده است.\

فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در منطقه 
MENA، در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: »اگر 
اقتصاد منطقه رشد کندی داشته باشد، 300 
میلیون جوانی که تا ســال 2050 وارد بازار 
کار خواهند شد، چگونه شغل آبرومندانه ای 
پیدا خواهند کرد؟ بدون اصلاحات سیاستی 
مناسب، چالش های ساختاری پایداری را که 
بازارهای کار MENA با آن مواجه هستند، 
بدتر خواهند شد. اکنون زمان اصلاحات فرا 

رسیده است«.

پیش بینی خوش بینانه بانک جهانیپیش بینی خوش بینانه بانک جهانی
 از آمار تورم ایران در  از آمار تورم ایران در ۲۰۲۴۲۰۲۴

رشد اقتصادی رشد اقتصادی 3.53.5 درصد، تورم  درصد، تورم 35.835.8 درصد درصد
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روبرتا گاتــی، اقتصاددان ارشــد بانک 
جهانــی برای منطقه MENA، در مراســم 
انتشار این گزارش گفت: »یک جنبه وجود 
دارد که منطقه MENA را نســبت به سایر 
نقاط جهان منحصربه فرد می کند و آن میزان 
واکنش بیکاری به رکود اقتصادی است«. او 
افزود: »واکنش بیــکاری به رکود اقتصادی 
در این منطقه تقریباً دو برابر بیشــتر از سایر 
بازارهــای نوظهــور و اقتصادهای در حال 
توسعه است«. گاتی خاطرنشان کرد که پنج 
میلیون نفر در خاورمیانــه و آفریقا به دلیل 
شــوک های اقتصادی که از ســال 2020 بر 
منطقه تأثیر گذاشته است، مانند همه گیری 
کرونا، پیامدهــای اقتصادی جنگ اوکراین 
و تورم بالا، شــغل خود را از دست داده اند. 
این اقتصاددان افزود: »این 5 میلیون نفر برای 
یافتن شغل خوب در آینده با دشواری زیادی 
روبرو خواهند بود. آن ها مهارت های خود 
را از دست خواهند داد؛ آن ها به احتمال زیاد 
به طور غیررسمی کار خواهند کرد و دیگر 

نمی توانند از خانواده خود حمایت کنند«.

بلایای طبیعی در شمال آفریقا
بانک جهانی هنوز ارزیابی کاملی از اثرات 
اقتصادی زلزله اخیر مراکش و سیل لیبی انجام 
نداده است، اما این مؤسسه پیش بینی می کند 
که اثــرات اقتصــاد کلان می تواند خفیف 
باشــد زیرا اختلالات احتمالی کوتاه مدت 
خواهند بــود. مراکش، جایی که نشســت 
عمومی ســالانه بانک جهانی در هفته آینده 
در آن برگزار می شــود، در 8 سپتامبر تحت 
تأثیر زلزله ای 6.8 ریشــتری قــرار گرفت. 
این گزارش خاطرنشان کرد که رشد تولید 
ناخالص داخلی پس از چنین رویدادهایی به 

سرعت بازمی گردد.
بلحاج در هنگام ارائه گزارش گفت که این 
سازمان در حال مذاکره با لیبی و مراکش در 
مورد ارزیابی خســارت ناشی از تبعات این 
حوادث و همچنین ارائــه کمک های مالی 
برای کمک به بهبود اقتصاد آن ها اســت. او 
گفت که این کشورها احتمالاً در عرض چهار 
سال از اثرات اقتصادی بلایای طبیعی عبور 
خواهند کرد. بلحاج گفت: »دولت مراکش 
ابزارهای مالی بســیار قابل توجهی را برای 

تعمیر و بازسازی اتخاذ کرده است«.

بخش دوم این گزارش بر جنبه های انسانی سه شوک کووید 19، کاهش های بزرگ ارزش 
پول و شوک منفی رابطه مبادله تجاری پرداخته است که بازارهای کار در منطقه منا را با بازارهای 
کار دیگر در سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه مقایسه می کند. یافته های این 
بخش گویای آن است که در زمان کاهش تولید ناخالص داخلی، پاسخ بیکاری در کشورهای 
منا تقریبا دو برابر سایر اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه است. بین سال های 2020 و 2022 
شوک های اقتصاد جهانی به شدت به سطوح اشتغال این منطقه ضربه زده است، به طوری که 
این آشفتگی کلان اقتصادی می تواند 5.1میلیون نفر دیگر را به جمع بیکاران قبل از همه گیری 

کرونا در این منطقه بیفزاید.
یافته های این بخش گویای آن است که تاثیر شوک های تجاری ممکن است تا حد زیادی 
به کانال هایی وابسته باشد که از طریق آنها تغییرات قیمت کالاها بر قیمت های مصرف کننده 
و تورم تاثیر می گذارد. طی کاهش جهانی قیمت نفت در سال های 15-2014 شاخص رابطه 
مبادله تجاری ایران 23درصد کاهش یافته اســت. مقایســه شوک قیمت نفت با انطباق های 
بازار کار پس از شــوک کووید 19 )که هر دوی این شــوک ها رکودی بودند( نشان می دهد 
شــوک قیمت نفت با کاهش تقاضای کل همراه بوده و منجر به کاهش تورم نسبت به دوران 
همه گیری شده است.  پس از شوک قیمت نفت که تقاضای کل را کاهش داد و بر قیمت ها فشار 
نزولی وارد کرد، بازار کار ایران از طریق افزایش بیکاری تعدیل شــده است؛ به طوری که نرخ 
بیکاری در سه ماهه بعد از شوک 5درصد و سه فصل بعد از آن 15درصد افزایش داشته است؛ 
درحالی که دســتمزدهای واقعی همچنان درحال افزایش بوده اند. بیکاری در ایران نسبت به 
شوک همه گیری حساسیت کمتری داشته است، که در طول آن با تعدیل کاهشی دستمزدهای 

واقعی، تورم افزایش داشته است.



شماره 601/ مهـر  1402 22

چهــار صاحب نظــر اقتصاد مســکن 
پادزهر رکود مســکن در دو بخش مهم این 
بازار را معرفی کردنــد. برآیند اظهارات این 
کارشناسان نشان می   دهد بازار »معاملات« و 
»ساخت وســاز« آپارتمان   های مسکونی در 
حالی زیر تیغ دو لبه »افت فشار تقاضا« قرار 
گرفته است که خروج از این شرایط به سمت 
بهبود وضعیت، وابســته به تحقق دو شرط 

مهم در این بازار است.
 طی سه ماه اخیر کاهش قیمت مسکن به 
همراه ثبات در برخی مقاطع این بازه، باعث 
شده است »حداقل تقاضای خرید آپارتمان« 
که تا پیش از این به واسطه خرید غیرمصرفی 
در بازار وجود داشت، نیز از بازار خارج شود. 
این اتفاق اگرچه از منظر اثرگذاری بر تغییر 
جهت رشد قیمت مسکن)کاهشی شدن(، لبه 
مثبت »افت فشار تقاضا« محسوب می شود، 
اما همین سنگین   تر شدن رکود تقاضا از نگاه 
سازنده   ها عاملی برای سخت   تر شدن شرایط 

و فعالیت ساختمانی است؛ یعنی لبه منفی.
»تداوم کاهش و ثبات قیمت دست   کم در 
یک بازه زمانی میان مدت در بازار مســکن« 
از یکسو و »تقویت قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی« برای ایجاد شــرایط بازگشــت 

پادزهر رکود مسکنپادزهر رکود مسکن

خانه   اولی   ها به بازار معاملات آپارتمان، دو شــرط مهمی است که کارشناسان بر آن به عنوان 
پادزهر خروج از رکود مسکن چه در حوزه معاملات و چه ساخت وساز واحدهای مسکونی 
اتفاق نظر دارند. آنها معتقدند خروج از رکود به شرطی رخ می   دهد که اولا قیمت مسکن با تدابیر 
کلان اقتصادی و کنترل مجموعه شرایط درونی و بیرونی اثرگذار بر این بازار حداقل برای یک 
دوره میان مدت ثبات داشته باشد. از طرف دیگر، وضعیت رشد اقتصادی، درآمد خانوارها و 
همچنین مجموعه روش   های موثر در ارتقای قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن به 
گونه   ای رقم بخورد که شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن از سطح نامتعارف خارج شود 

و بازار به شرایطی مشابه دوره قبل از جهش، برگردد.
برآیند اظهارات غلامرضا سلامی، فردین یزدانی، حجت   اله میرزایی و علیرضا توکلی کاشی، 
چهار صاحب نظر اقتصاد مســکن، نشــان می   دهد، اگرچه کاهش وثبات نرخ ارز در سه ماه 
گذشــته، در کاهش قیمت فروش واحدهای مسکونی موثر بوده است اما این کاهش قیمت 
یک ضلع مهم دیگر نیز دارد و آن شکاف عمیق بین قیمت های فروش آپارتمان با قدرت خرید 
متقاضیان اســت. آنها معتقدند اگرچه در سه ماه اخیر تحت تاثیر کاهش قیمت ارز، قیمت ها 
تا حدی در بازار مسکن تهران و سایر شهرها کاهشــی بوده است اما رشد قیمت مسکن در 
نتیجه 5 سال جهش مداوم به قدری است که با این سطح کاهش و حتی کاهشی بیشتر، هنوز 
قدرت خرید تقاضا با سطوح قیمتی، انطباق وتناسبی ندارد. از سوی دیگر، تحت تاثیر کاهش 
محسوس جاذبه سرمایه گذاری در بازار مسکن، علاوه بر متقاضیان مصرفی، سرمایه گذارها نیز 
در ماه   های اخیر از این بازار خارج شده   اند و این موضوع منجر به تشدید رکود در بازار معاملات 

در گفت   وگو با چهار صاحب نظر اقتصاد مسکن چشم   انداز بازار تا پایان سال را بررسی  شددر گفت   وگو با چهار صاحب نظر اقتصاد مسکن چشم   انداز بازار تا پایان سال را بررسی  شد

 بازار مسکن طی سه ماه گذشته از »تورم شدید قیمت« در امان بود؛ در مقاطعی از این بازه 90روزه، قیمت آپارتمان در تهران و دست کم 
کلان شهرهای دیگر کشور، کاهش پیدا کرد و در مقاطعی نیز بازار شاهد ایستایی قیمت ها بود. آیا این وضعیت در نیمه دوم امسال ادامه پیدا 

می کند؟ چهار صاحب نظر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش، یک سناریو را محتمل دانستند.
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مسکن شده است. رکودی که در نهایت بر 
بازار ساخت وساز و فعالیت   های ساختمانی 
نیز ســایه انداخته و با خروج آخرین طیف 
متقاضیان خرید مسکن یعنی سرمایه گذارها 
از این بازار، بخش زیادی از سازنده   ها به دلیل 
تهدید بازار فروش واحدهای مســکونی، 
انگیزه خود را برای ادامه فعالیت در این بازار 

از دست داده   اند.
این شرایط باعث شــده است هم   اکنون 
بازار از دو سمت زیر تیغ »افت فشار تقاضا« 
قرار بگیرد. از یکســو رکود معاملات ناشی 
از خروج تقاضای مصرفی و سپس خروج 
سرمایه گذارها از این بازار، فضای معاملات 
خرید و فروش آپارتمــان را رکودی کرده 
اســت. از ســوی دیگر، خــروج آخرین 
متقاضیان باقی مانده در بــازار برای خرید 
آپارتمان یعنی ســرمایه گذارها باعث شده 
است، سازنده   ها در نبود تقاضای مصرفی، 
سایر مشتریان خود یعنی سرمایه گذارها را 
نیز از دست بدهند و عملا فعالیت ساختمانی 

برای آنها غیرجذاب شود.

سازنده   ها بازنده »رکود جدید« هستند
غلامرضا ســلامی، صاحب نظر اقتصاد 
مسکن، با اشاره به زیان سمت تولید در بازار 
مسکن یا همان سازنده   ها از شرایط رکودی، 
به »دنیای اقتصاد« گفت: از دست رفتن انگیزه 
سمت تولید مســکن یا همان سازنده   ها از 
انجام ساخت وساز و فعالیت   های ساختمانی، 
در شــرایط از دســت رفتن بــازار فروش 
آپارتمان   های ســاخته شــده، رکود در این 

بخش را تشدید خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بعد از ورود بازار مسکن به دوره جهش و خروج اجباری تقاضای مصرفی 
از بازار، ســرمایه گذارها آخرین طیف یا آخرین مشتریان آپارتمان   های ساخته شده از سوی 
سازنده   ها بودند، افزود: با خروج تقاضای سرمایه   ای از بازار مسکن تحت تاثیر شرایط رکودی 
ایجاد شده در این بازار، سازنده   ها به بازنده   های رکود جدید تبدیل شده   اند. رکودی که این بار نه 

تنها تقاضای مصرفی که تقاضای سرمایه   ای را نیز از بازار خارج کرده است.
سلامی همچنین در تشریح راهکارهای خروج از رکود و ایجاد مشوق برای سازنده   ها برای 
ادامه فعالیت   های ساختمانی گفت: در شرایطی که بازار در شرایط رکودی قرار دارد و به دلیل 
رکود، سازنده   ها برای ادامه فعالیت بی   انگیزه هستند اعمال سیاست   های نامناسب نیز می تواند 

شرایط را وخیم   تر کند.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی که سازنده   ها به دلیل نبود تقاضا تحت فشار هستند و با 
تهدید بازار فروش واحدهای ساخته شده مواجهند اعمال برخی سیاست   های مالیاتی و حتی 
خبر اعمال این سیاست   ها در آینده نزدیک می تواند منجر به بی   انگیزگی کامل تولید   کننده   ها و 
سازنده   های مسکن شود. در چنین شرایطی بهتر است سیاستگذار نیز سازنده   ها را به حال خود 
رها کرده و با سیاست   های بی   موقع مانع فعالیت    آنها نشود. چرا که عدم عرضه مسکن جدید 
می تواند در آینده نزدیک به طور مجدد خطر افزایش محســوس قیمت ها در بازار ملک را به 

همراه داشته باشد.
این صاحب نظر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به کاهش نرخ ارز در سه ماه گذشته و اثر آن 
بر کاهش و ثبات قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها، گفت: طی 5 دهه گذشته، بیشترین 
تاثیرپذیری بازار مسکن از متغیرهای بیرونی مربوط به اثر نوسانات ارزی بوده است. در حال 
حاضر نیز وضعیت به همین منوال اســت. بنابراین اگر مجموعه شرایط بیرونی و همچنین 
سیاست   های دولت در جهت تثبیت نرخ ارز باشد، می توان انتظار داشت که بازار مسکن نیز به 
لحاظ قیمتی با تحرک زیادی همراه نشود. در این زمینه همچنین اعمال برخی سیاست   ها مانند 
»جذاب   سازی نرخ سود سپرده   های بانکی« می تواند مقداری فشار نقدینگی بر بازار مسکن را 
کاهش دهد و این موضوع تاحدی به تداوم ثبات قیمت ها کمک خواهد کرد. اما نباید فراموش 
کرد که این ثبات در نتیجه خروج تقاضای سرمایه   ای از بازار در وضعیتی که هنوز سطح قیمت ها 
خارج از محدوده قدرت خرید خانوارهای مصرف کننده اســت، می تواند پس از مدتی )در 
بلندمدت( اثر معکوس داشته باشــد و خود را در شکل افزایش تقاضای سرمایه   ای همراه با 
تورم نشان دهد. چرا که خروج همه طیف   های متقاضی خرید مسکن اعم از مصرف کننده و 
سرمایه گذار از بازار اگرچه ممکن است در میان مدت بازار را در شرایط رکود توام با افت و ثبات 
قیمت قرار دهد اما پس از مدتی به دلیل عدم عرضه مسکن جدید، می تواند سطح قیمت ها را 

افزایش دهد.
ســلامی تصریح کرد: به این ترتیب لازم است تدابیری اندیشــیده شود که هم سازنده   ها 
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برای ساخت وســاز تمایل داشته باشند، هم 
ســمت مصرف کننده و هم ســرمایه گذار 
به طور متعارف تــوان و انگیزه حضور در 
بازار معاملات مســکن را داشته باشند. در 
این زمینه هم اعمال سیاســت   های مشوق 
برای ســازنده   ها در جهت ساخت وعرضه 
واحدهای مسکونی در استطاعت حتی در 
حوزه مسکن استیجاری می تواند موثر باشد. 
در بخش تقاضــای مصرفی نیز، باید هر چه 
ســریع تر تمهیداتی برای راه   انــدازی بازار 
پیش   فروش مســکن در چارچوب ضوابط 
قانونی به کار گرفته شود و بازار پیش   فروش 
بــرای پاســخ بــه تقاضــای خانوارهای 

مصرف کننده و خانه   اولی   ها فعال شود.
اما در شــرایط فعلی نه تنها این تمهیدات 
اجرا نمی شــود بلکه سیاست   های تشویقی 
برای تولیدکننده   ها و سازنده   ها وجود ندارد 
و همین موضوع خود باعث کاهش بیشــتر 
انگیزه ســازنده   ها برای ساخت وساز شده 

است.\
به گفته وی رونق تولید مســکن در ایران 
تنها متوجه بازار مســکن و بهبود شرایط در 
این بازار نخواهد شــد و می تواند آثار مثبتی 
بر کل اقتصاد ایران داشــته باشــد. در واقع 
حتی سیاستگذار می تواند از تولید مسکن به 
عنوان یکی از مهم ترین    ابزارها برای توسعه 

اقتصادی بهره   مند شود.\

وی همچنین در خصوص چشم   انداز پیش   روی بازار مسکن تا پایان سال، گفت: با توجه به 
مجموعه شواهد و عواملی که به آن اشاره شد به نظر نمی رسد بازار مسکن تا پایان سال تغییر 

وضعیتی نسبت به شرایط کنونی داشته باشد.

رشد دوباره قیمت بعید است
تحلیل فردین یزدانی، صاحب نظر اقتصاد مسکن در خصوص وضعیت این بازار تا پایان 

سال نیز نشان می   دهد که رشد دوباره قیمت مسکن مشابه دوره جهش، فعلا بعید است.\
یزدانی در گفت وگو با دنیای اقتصاد در خصوص تحولات اخیر بازار مســکن اعلام کرد: 
علاوه بر اثر کاهش نرخ ارز که در ســه ماه اخیر منجر به افت قیمت ها در بازار مســکن شهر 
تهران و دیگر شهرها شده اســت موضوعات دیگری نیز در این زمینه دخیل بوده اند که نباید 
آنها را نادیده گرفت. یکی از این موضوعات، بازتر شــدن فضا و مسیر مراودات خارجی در 
ماه   های اخیر نسبت به دو سال گذشته است که همین موضوع می تواند منجر به ورود بخش 
قابل توجهی از منابع مالی به کانال   های تجارت خارجی شود؛ منابعی که در سال   های اخیر در 
نتیجه مســدود بودن این کانال   ها بخش زیادی از آنها وارد بازار املاک و مستغلات شده و در 

نتیجه قیمت ها در این بازار را تحت تاثیر قرار می   داد.
از سوی دیگر بنا به گفته یزدانی، قیمت ها در بازار مسکن در شرایط فعلی و بعد از یک دوره 
طولانی جهش قیمت)5 سال(، به قدری افزایش یافته است که اساسا نه خریدار مصرفی و نه 
بخش قابل توجهی از متقاضیان سرمایه گذاری در بازار مسکن، قادر به ورود به بازار و خرید 
نیســتند. پیش از این، در تهران و کلان شهرها، افراد با نقدینگی 2تا 3میلیارد تومانی به راحتی 
می توانستند وارد بازار شده و خرید کنند اما هم   اکنون این امکان از بین رفته است. این عوامل 
را می توان در کنار مجموعه شواهدی که از رشــد اقتصادی مثبت)صرف   نظر از میزان آن( و 
همچنین افزایش نسبی فروش نفت در مقایسه با ماه   های اخیر رصد می شود، به عنوان دلایل 

کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن واثر آن بر کاهش سطح قیمت ها معرفی کرد.
یزدانی افزود: بنابراین به نظر می رســد با مجموعه عوامل  و شــواهد، بازار مسکن تا پایان 
سال با ثبات قیمت و همچنین شــرایط رکود معاملاتی همراه باشد. مگر اینکه در مجموعه 
عوامل و متغیرهای بیرونی مانند نرخ ارز تحول خاص و پیش بینی نشده   ای رخ دهد که حتی 
در آن صورت نیز به دلیل افت فشــار تقاضای ناشی از شــکاف بین قیمت مسکن و قدرت 
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خرید خانوارها از یکسو و عدم ورود منابع 
گسترده مالی از سوی سرمایه گذارها به بخش 
مسکن از طرف دیگر، انتظاری از بابت رشد 
محسوس قیمت وجود ندارد. بنابراین گزینه 
محتمل   تر ادامه همین روند فعلی تا پایان سال 
است و حتی ممکن است شاهد کاهش بیشتر 

در قیمت مسکن نیز باشیم.

چالش، »قدرت خرید« است
حجت   اله میرزایــی، صاحب نظر اقتصاد 
مســکن نیز مهم ترین عامل رکــود و ثبات 
قیمت مســکن علاوه بر کاهش نرخ ارز در 

سه ماه اخیر را چالش قدرت خرید می   داند.
وی در این زمینه به دنیای اقتصاد اعلام کرد: 
البته این کاهش قیمت که از مشاهده سطوح 
پیشنهادی قیمت در بازار معاملات مسکن 
شــهر تهران و سایر شــهرها رصد می شود 
مبنای رســمی ندارد و تا زمانی که آمارهای 
رسمی در خصوص تحولات قیمت مسکن 
از ســوی مراجع آماری مانند بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران منتشــر نشود نمی توان در 

خصوص میزان دقیق آن اظهارنظر کرد.
میرزایی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با 
توجه به بالا بودن ارزش جایگزینی در بازار 
مسکن، می توان برخی از تحولات را مقطعی 
و کوتاه   مــدت دانســت. تحت تاثیر برخی 
عوامل بیرونی مانند نوســان نرخ ارز، برای 
مدتی قیمت مسکن دست   خوش تحولاتی 
)افت وخیزهایی( می شود اما در نهایت بالا 
بودن ارزش جایگزینــی در این بازار روند 

بلندمدت را تعیین می   کند.
وی خاطرنشــان کرد: از یک زاویه دیگر، 
میزان رشــد قیمت مســکن به قــدری در 
سال   های اخیر بالا و قابل توجه بوده است که 
کاهش   های مقطعی و کوتاه   مدت نمی تواند 
اثری در بهبود موثر قدرت خرید خانوارها 
برای بازگشــت توانایی حضــور در بازار 
معاملات املاک داشته باشد. میرزایی ادامه 
داد: به همین دلیل بعضا دیده می شود اگر در 
مقاطعی تحت تاثیر برخی متغیرهای بیرونی، 
قیمت ها تا حدی کاهش می   یابد اما به دلیل 
بالا بودن ارزش جایگزینی بار دیگر، ســیر 

صعودی خود را طی خواهد کرد.
بنابراین آنچه هم   اکنون بــه عنوان عامل 
اصلی در کاهش و ثبات قیمتی بازار مسکن 

می توان به آن اشاره کرد چالش قدرت خرید است. از سوی دیگر، به دلیل دشوار و پرهزینه   بودن 
تامین مالی در بازار مســکن برای تولیدکننده   ها، در شرایط فعلی، ســازنده ها مگر در موارد 
ضــرورت اقدام به فروش واحدهای خود نمی   کنند. یا اگر به عنــوان مثال 10 واحد آماده در 
اختیار دارند تنها برای تامین هزینه   های خود یک یا دو واحد را با بهای کاهش یافته به فروش 
می   رسانند. همین موضوع باعث شده است که نتوان به هیچ عنوان کاهش رخ داده در قیمت 
فروش واحدهای مسکونی که تحت تاثیر یک دوره طولانی جهش در بالاترین سطح نسبت به 
قدرت خرید خانوارها قرار دارد، را به عنوان وقوع یک حراج فراگیر در بازار مسکن دانست. با 
این حال، پیش بینی محتمل آن است که به دلیل فاصله بسیار زیادی که همچنان بین قدرت خرید 
و قیمت مسکن وجود دارد تغییری جدی در قیمت فروش آپارتمان   ها حداقل تا پایان امسال 
رخ ندهد. به این ترتیب برای بازار مسکن تا پایان امسال می توان وضعیت رکود معاملاتی همراه 
با ثبات قیمت را پیش بینی کرد و برای سال آینده تحولات ارزی می تواند به عنوان متغیر موثر در 

تحولات قیمتی مسکن وارد عمل شود.

بازگشت رونق شرط دارد
علیرضا توکلی کاشی، صاحب نظر مسکن با اشاره به تحولات اخیر بازار مسکن، سه شرط 

مهم برای بازگشت رونق غیرتورمی به این بازار را تشریح کرد.
وی در گفت وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه تغییرات بازار مسکن همواره و تا حد زیادی 
به وضعیت بازار ارز و نوســانات نرخ دلار وابسته بوده است، تصریح کرد: همواره رشد   های 
محسوس در بازار ارز منجر به اثر افزایشی بر بهای مسکن شده و طبیعتا کاهش نرخ ارز نیز در 

کاهش قیمت مسکن منعکس شده است.
توکلی کاشی، خاطرنشــان کرد: اگرچه کاهش و ثبات قیمت به همراه رکود معاملاتی که 
در ماه   های اخیر در بازار مسکن شاهد آن هســتیم از برخی جهات وابسته به نوسانات ارزی 
است اما در عمده موارد ناشی از یک عامل درونی در بازار یعنی شکاف بسیار زیاد بین سطوح 
فعلی قیمت مسکن با قدرت خرید خانوارهاست. کما اینکه حتی در صورت افزایش قیمت 
دلار، قدرت خرید کافی در بازار مسکن از سمت متقاضیان مصرفی وجود ندارد وشاید گروه 
محدودی از سرمایه گذارها به این بازار میل و رغبت پیدا کرده و اقدام به خرید و فروش آپارتمان 
کنند. از این جهت می توان گفت اگرچه ممکن است نوسان   های بعدی قیمت دلار منجر به بروز 
شوک افزایشی به قیمت مسکن شــود اما ورود بازار به فاز رونق و اتمام دوره رکود، کاملا به 

وضعیت قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی وابسته است.
وی توضیح داد: از این رو، ســه شــرط مهم برای اتمام دوره رکود و ورود بازار به فاز رونق 
معاملات ملکی)رونق غیرتورمی( وجود دارد. شرط اول ترمیم و ارتقای قدرت خرید خانوارها 
و مصرف کننده   ها به خصوص متقاضیان خانه   اولی برای ورود آنها به بازار خرید مسکن است. 
در واقع باید در وهله اول شــکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن پر شده و جبران شود. از 
سوی دیگر لازم است قیمت ها برای یک بازه زمانی موثر در همین سطوح فعلی باقی بماند تا به 
مرور خانوارها توان ورود به بازار را به دست آورند و در وهله بعد با تمهیدات موثر، سطح درآمد 
خانوارها افزایش یافته و با تسهیلات و تمهیداتی امکان دسترسی آنها به مسکن ملکی افزایش 

یابد.
وی همچنین در ارتباط با گزینه محتمل در خصوص وضعیت بازار مسکن تا پایان سال به 
دنیای اقتصاد گفت: گزینه ثبات قیمت تا پایان سال محتمل   تر است و در صورتی که نرخ ارز 
برای یک دوره یکساله نوسان خاصی نداشته باشد می توان انتظار داشت قیمت مسکن کاهش 
یابد. قطعا ثبات وکاهش ارزی برای اعمال اثر کاهشــی بر قیمت مسکن، نیاز به تداوم دارد و 
ترمیم قدرت خرید متقاضیان نیز شــرط اصلی برای رونق غیرتورمی بازار مسکن است.   / 

دنیای اقتصاد
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گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در 
چهل و هشتمین دوره طرح شاخص مدیران 
خرید )PMI( کل اقتصاد، حاکی از این است 
که در شهریورماه، شاخص میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی )48.20( کاهش 
داشته و به کمترین مقدار 8 ماهه اخیر رسیده 

است.
میزان  شاخص  گرچه  ماه،  این  در 
سفارشات جدید مشتریان )55.02( بیشترین 
مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ 
اما شاخص میزان صادرات کالا و خدمات 
روند  متوالی  ماه  دومین  برای   )48.77(
کاهشی داشته و شاخص میزان فروش کالا 
و خدمات )49.93( نیز برای سومین ماه پیاپی 
کاهش پیدا کرده و کمتر از محدوده مرزی 50 

ثبت شده است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، درمجموع، 
اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان 
اقتصادی در شهریورماه نشان می دهد که 
در این ماه، مسئله تأمین مواد اولیه و قیمت 
فزاینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش 
صنعت بوده، مشکل کمبود نقدینگی برای 
تأمین سرمایه در گردش موردنیاز شرکت ها 
و مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی، 
در تضعیف بخش تولید نقشی اساسی داشته 

و عدم تمایل نیروی انسانی متخصص به اشتغال، به مشکلی فراگیر در اقتصاد )به ویژه بخش 
صنعت( تبدیل شده است.

 شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای 
کل اقتصاد ایران در شهریورماه 54.34 در مقایسه با مردادماه )49.97( افزایش یافته و بیشترین 

میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
پس از سه ماه انقباض شدید در تقاضای مشتریان، شاخص میزان سفارشات جدید )55.02( 
در شهریورماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای بخش صنعت همچنان با کاهش روبرو است. 
باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش بینانه کسب وکارها برای ماه آینده، شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )48.20( در شهریورماه کاهش داشته و به کمترین 
میزان هشت ماهه اخیر رسیده است. علیرغم بهبود تقاضا در مقایسه با ماه قبل، بسیاری از 
کسب وکارها با کمبود نیروی کار به دلیل عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و مهاجرت نیروی 

کار متخصص روبرو هستند.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات )48.77( برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته 
است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی، محدودیت های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط 
به پیمان سپاری ارزی از یک سو و کاهش صادرات شهریورماه به خصوص در مرز عراق از 

سوی دیگر )به ویژه در بخش صنعت( بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است.

برگشت، شامخ در غیاب بهبود صادرات و فروش برگشت، شامخ در غیاب بهبود صادرات و فروش 

شاخص شامخ در شهریورماه بهبود پیدا کرده و به قله چهارماهه برگشته است؛ درحالی که میزان صادرات و فروش داخلی بنگاه ها برای 
سومین ماه متوالی کاهش بوده و مشکلات تأمین مواد اولیه، نقدینگی و نیروی کار متخصص پابرجا مانده است.

شاخص مدیران خرید )PMI( اقتصاد ایران در شهریورماه عدد 54.34 محاسبه شده است. این شاخص در مقایسه با مردادماه )49.97( 
افزایش یافته و بیشترین میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ اما این بهبود حداقل در حوزه صادرات و فروش، تأمین مواد اولیه، 

سرمایه در گردش و استخدام نیروی کار متخصص ایجاد نشده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد به شاخص مدیران خرید اقتصاد به 5۴.3۴5۴.3۴ رسید رسید
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همچنان میزان فروش کسب وکارها کاهشی است، به طوری که شاخص میزان فروش کالا 
و خدمات )49.93( برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است. در شرایطی که 
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری شده )68.86( در شهریورماه، شدت افزایش 

کمتری داشته و کمترین مقدار 13 ماهه اخیر را ثبت کرده است.
به نظر می رسد شرکت ها به دنبال کاهش تقاضا و فروش ماه های گذشته، سرعت افزایش 
قیمت فروش خود را، به میزان کمتری، نسبت به ماه گذشته افزایش دادند تا تأثیر مثبتی در تقویت 
تقاضا به همراه داشته باشد. به طوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه 

شده )53.50( نیز کمترین مقدار 13 ماهه از شهریور 1401 را به ثبت رسانده است.
انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب وکارها در مهرماه با ثبت عدد 70.50، سومین بیشترین 

مقدار خود را طی 48 دوره اجرای طرح به 
ثبت رسانده است. اگرچه این خوش بینی 
فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه ها به دلیل 
نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی بودن و 
بی ثباتی شرایط اقتصادی مطابق انتظار پیش 

نمی رود.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
از  آمده  دست  به  داده های  اساس  بر 
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بنگاه های صنعتی در شصتمین دوره طرح 
شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ 
صنعت در شهریورماه با ثبت عدد 50.62 
نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده 
مرزی 50 قرار گرفته است، اگرچه مقدار 
شاخص در مقایسه با شهریورماه سال های 

گذشته کمتر گزارش شده است.
میزان  اصلی  مؤلفه های  ماه،  این  در 
سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد 
اولیه خریداری شده، کمتر از 50 محاسبه 
شده اند و کاهش در شامخ صنعت، عمدتاً به 

دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص مقدار تولید محصولات )51.95( بعد از دو ماه کاهش متوالی، در شهریورماه اندکی 
افزایش داشته اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور سال های قبل کمتر است؛ درحالی که 
فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، 
به طوری که میزان سفارشات جدید مشتریان )47.82( برای سومین ماه پیاپی کاهشی است که 

نشان دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.
در عین حال، شرکت ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز به دلایلی مانند تشدید مشکلات ناشی 
از کمبود نقدینگی همچنان با مشکل روبرو هستند به طوری که شاخص موجودی مواد اولیه 

)47.00( برای سومین ماه متوالی کاهشی است.
شاخص میزان استخدام با عدد 50.20 به کمترین مقدار 17 ماهه خود از اردیبهشت 1401 
)به غیراز فروردین ماه( رسیده است. شرایط تورمی باعث شده است تا نیروی کار متخصص 
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تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشد و در جستجوی موقعیت های دیگر یا 
مهاجرت هستند.

علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، صادرات نیز به دلیل مشکلات ناشی از نحوه رفع 
تعهد ارزی و محدودیت های صادراتی در مرز عراق در شهریورماه کاهش داشته و شاخص 
میزان صادرات کالا با عدد 45.63، ضعیف ترین عملکرد هشت ماهه اخیر از بهمن ماه )به غیراز 

فروردین ماه( را به ثبت رسانده است.
کاهش تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان 
فروش محصولات با عدد 45.37 همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهشی باشد. به عقیده فعالان 
اقتصادی، فشارهای تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و در نتیجه کمبود نقدینگی و 

مواد اولیه شده است.
علاوه بر این اتخاذ قوانین سلیقه ای و غیرکارشناسانه ازجمله تعهد ارزی، خروج صنایع فلزی 
و کانی غیرفلزی از بورس کالا، قیمت گذاری های دستوری در برخی از بخش ها و قطعی های 

مکرر برق در تابستان، همچنان در کاهش شامخ طی ماه های اخیر تأثیرگذار بوده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان 
اقتصادی در شهریورماه 1402

سیمانی  و  فولادی  صنایع  حذف   –
از بورس کالا به دلیل بالا بودن قیمت و 
همچنین تحمیل فروش به تولیدکنندگان با 
قیمت گذاری های دستوری بسیار پایین در 
بازار، در شرایطی که مواد اولیه خریداری 
شده در قیمت های بالایی تأمین شده اند، 
باعث می شود تا تولیدکنندگان تمایلی به 
فروش در قیمت های تحمیلی نداشته باشند 

و این صنایع در رکود هستند.
– پیمان سپاری ارزی و الزام نحوه رفع 
تعهد ارزی و قوانین مخل صادرات باعث 

شده تا صادرات کاهش یابد. )شیمیایی(
– افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به 
دلیل افزایش نرخ ارز و قوانین مخل صادرات 
دیگر تولید و صادرات نیز کاهش داشته 

است.
مصرف کننده  خرید  قدرت  کاهش   –
نهایی برای خرید موادی مانند گوشت و مرغ 
و کمبود نقدینگی شرکت های فعال در این 
بخش باعث شده تا صنایعی که مواد مصرفی 
این صنایع را تولید می کنند مانند )تولید 
داروهای دامی( با رکود روبرو شوند. )صنایع 

شیمیایی(
– اکثر صنایع با کمبود شدید نقدینگی و 
افزایش قیمت مواد اولیه روبرو بودند. عدم 
پرداخت تسهیلات بانکی باعث تشدید در 

کمبود نقدینگی شده است.
– در برخی مناطق کشور قطعی برق بیش 
از یک روز در هفته همچنان وجود داشته 
است که باعث کندی فعالیت تولید می شود. 

)شیمیایی(
– اعمال قوانین جدید برای اخذ مالیات 
بر صادرات برخی از مواد اولیه که محصول 
نهایی است، باعث کاهش صادرات شده و 
انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش 

داده است. )کانی غیرفلزی(
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 یکی از خلاءهای جدی در عرصه سیاست 
خارجی کشــور این اســت که به موضوع 
دیپلماسی اقتصادی آنچنان که انتظار می رود، 
توجه نشــده  ، اما کره جنوبی در این راســتا 
گام های متعددی برداشــته است. سیاست 
خارجی در دولت کره جنوبی تــا اندازه ای 
اهمیت دارد که سیاستمداران این کشور نهاد 
هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی 
می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان 
توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. 
دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشــور 
توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در 
سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های 
زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای 
جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به 
کار گرفته است، ازجمله مهم ترین اقدامات 
کره جنوبی در عرصه دیپلماســی اقتصادی، 
اســتقلال نهادهای برنامه ریــزی اقتصادی 
از گروه هــای ذی نفــع رانت جــو، تمرکز 
هوشــمندانه در انتخاب صنایع برای جذب 
ســرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات 
کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای 
مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات موثر 
جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و 
افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، 

تولید و کیفیت محصولات بوده است.
دلالت هایــی از تجربــه کره جنوبی در 
به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای 
ایران را می توان در تدوین ســند دیپلماسی 

اقتصادی، استقلال ســازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مولفه های 
فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی 

منطقه ای و بین المللی بیان کرد.
امروزه نظام بین الملل از ویژگی های جهان شــمول برخوردار است. در این شرایط، دغدغه 
دولت ها از مسائل امنیتی و سیاسی به مسائل اقتصادی و به طور مشخص سهیم شدن در بازارهای 
تولید، تجارت و سرمایه جهانی یا به تعبیری به فتح بازارها تغییر کرده است. از مهم ترین نشانه های 
این تحول دولت ها در نظام اقتصاد سیاســی جهانی، در  گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی 
اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دســتیابی به توسعه به چشم 
می خورد. امروزه دیپلماسی به عنوان کارآمدترین و اصلی ترین ابزار ارتقای نفوذ و تصویرسازی 
مثبت کشورها شناخته شده اســت و دولت ها برای افزایش این حوزه از قدرت خود، الگویی 
از سیاست خارجی را طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کرده اند که توان اثرگذاری بر ترجیحات 
مردمی و دولتی دیگر کشورها را داشته باشد. بسیاری از کشورهای جهان با به کارگیری ابزارهای 
نوین دیپلماسی در عرصه اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعالی در پیش گرفته اند. در واقع، 
امروزه موضوع تنظیم روابط اقتصادی به مرکز دیپلماسی کشورها تبدیل شده است، به طوری 
که در حال حاضر سهم بالایی از مذاکرات رسمی بین کشورها معطوف موضوعات و مسائل 

اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری است.
امروزه دولت ها به ویژه کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند که برای حضور موثر در 
سطح بین المللی و رسیدن به اهداف خود باید ورای استفاده از قدرت سخت، از قدرت نرم نیز 
برای اینکه دیگر کشورها را به سمت برآوردن خواسته های خود بکشانند، استفاده کنند. در این 
بین، سهم عمده ای از قدرت نرم کشورها معطوف شکل دهی و عمق دهی راهبردی به روابط 
اقتصادی دیپلماتیک است. ضروری اســت که دولت ها برای کسب موقعیت بهتر در اقتصاد 
جهانی با استفاده از قدرت نرم، مجموعه ای از الزامات و اقدامات را برای نهادهای تصمیم گیر 
خود در نظر بگیرند. این مهم در حوزه سیاستگذاری خارجی از طریق به کارگیری دیپلماسی 

اقتصادی فعال محقق می شود.
ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تاکنون نتوانسته 
آن گونه که شایسته است، از جایگاه مطلوبی در عرصه اقتصاد بین الملل برخوردار باشد. بدون 
شک گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها، آسیب پذیری اقتصاد ملی را بیش از پیش افزایش 
می دهد، بنابراین  شــناخت الزامات لازم برای کارآمد شــدن سیاست خارجی و فراهم کردن 
زمینه های لازم برای تعامل فعال و پویا در عرصه بین الملل بسیار حائز اهمیت است و بررسی ابعاد 

روند خیزش اقتصادی کره جنوبیروند خیزش اقتصادی کره جنوبی

تصویر تجارت کره جنوبی در یک گزارش پژوهشی بررسی شدتصویر تجارت کره جنوبی در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

زهرا مشفق/   پژوهشگر اقتصادیزهرا مشفق/   پژوهشگر اقتصادی
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و کیفیت به کارگیری دیپلماسی اقتصادی در 
کشورهای موفق راهگشاست. در این گزارش 
تلاش شده است تا تجربه کشور کره جنوبی به 
عنوان مثال موفق در اجرای برنامه های توسعه 
و رشد اقتصادی بررسی شود. امروزه اقتصاد 
موفق کره جنوبی الگویی برای بســیاری از 
کشورهای در حال توسعه است و از سویی 
بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درآمد 
بالا و از نگاه صندوق بین المللی پول به عنوان 
یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده 
است. کره جنوبی کشوری است که در 4 دهه 
اخیر با رشد و توسعه اقتصادی خود توانسته 
از کشوری فقیر به دهمین اقتصاد برتر جهان 
تبدیل شــود و ازجمله کشــورهایی است 
که توانســته در عرصه بین الملل و سیاست 
خارجی موفقیت کســب کند. بســیاری از 
اقتصاددانان این موفقیت کره جنوبی را مرهون 
به کارگیری سیاست برون گرایی و دیپلماسی 
عمومی مناسب می دانند. در گزارش حاضر 
تلاش شده اســت تا مهم ترین موضوعات 
و روندهای اقتصادی موجود در دیپلماسی 
اقتصادی این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد. در این چارچــوب، ابتدا مبانی نظری 
درخصوص مفاهیم دیپلماســی عمومی و 
اقتصادی تشریح شده اســت، سپس ارکان 
دیپلماسی اقتصادی کره جنوبی تبیین و گفته 
می شــود که این کشور در عرصه بین المللی 
چه جایگاهی دارد. در پایــان نیز با توجه به 
تجربه کره جنوبی و ارزیابی سیاست خارجی 
این کشــور، توصیه های سیاستی برای نظام 

دیپلماسی اقتصادی ایران ارائه می شود.

مفاهیم نظری دیپلماســی عمومی و 
اقتصادی

با پایان دوران جنگ ســرد و رویدادهای 
بســیار مهــم در عرصــه بین المللی یعنی 
فروپاشی دو بلوک شرق و غرب، ضربه بسیار 
شدیدی به کشــورهای عضو بلوک شرق 
وارد شــد. کشــورهای غربی به این رخداد 
نگاهی فرصت محور داشتند و این اتفاق را 
مســیر تازه ای برای برقراری روابط گسترده 
اقتصادی با کشورهای بازمانده از بلوک شرق 
دانستند. مشخصه اصلی این دوران، گفتمان 
در فضاهای بین المللــی بود و نقش پررنگ 
سازمان های بین المللی و ساختارهای جدید 

اقتصادی و سیاســی در دو رکن اقتصــاد و روابط بین الملل ورود یافــت. از این رو در فضای 
جامعه بین الملل، رویکرد جدید و متناسبی با آن فضا پدید آمد. این رویکرد مشخصه ای اصلی 
داشت و آن اینکه، دولت ها با اولویت اقتصادی، به برقراری روابط گسترده با یکدیگر کوشیدند. 
این موضوع سبب شد تا تحلیلگران عرصه اقتصاد و سیاست، مفهوم عمیق استراتژیک یعنی 
»دیپلماسی اقتصادی« را ایجاد کنند. توسعه مفهوم دیپلماسی اقتصادی با توسعه نظام اقتصادی 
بین المللی در ارتباط اســت. همان طور که ایمبرت )2017م( اشاره می کند، مفهوم دیپلماسی 
اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم به آرامی در سراسر جهان گسترش یافت و در نتیجه، اقتصاد 
به عنوان عامل اصلی در دیپلماســی اقتصادی به عنوان یکــی از مهم ترین ابزارهای دولت ها 
برای پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. دستیابی به 
موقعیت و جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش 
فرصت ها در زمینه جذب ســرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش 
تجارت خارجی است. به طور کلی، مبنای دیپلماسی اقتصادی بر همکاری دو یا چندجانبه میان 

کشـورها، سازمان ها و دیگر بازیگران بین المللی استوار است.
در ادبیــات رایج اقتصاد بین المللی، تعاریف متعددی از دیپلماســی اقتصادی وجود دارد. 
بررسی محتوای اغلب ادبیات رایج درباره دیپلماسی نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی به 
معنای استفاده از روش ها و ابزارها مانند جمع آوری اطلاعات، لابی گری، نمایندگی، مذاکره 
و حمایت برای پیگیری سیاســت های اقتصادی خارجی دولت تعریف شده است. براساس 
تعریف برگیجـک و مـونز )2009م(، دیپلماسی اقتصادی جدید مجموعه ای از فعالیت های 
خارج از مرزهای اقتصادی )صادرات، واردات، درآمد، وام، مساعدت و…( تعریف می شود 
که عمدتا بازیگران دولتی و سیاسی مرســوم نشده اند، بلکه بخشی جدانشدنی از آن هستند. 
همچنین، صلح بر پایه اقتصاد و همکاری های دو یا چندجانبه باثبات تر از صلح بر پایه نیروهای 
نظامی و امنیتی است. در واقع، در فضای وابستگی متقابل پیچیده، روابط اقتصادی تا حد زیادی 
موجب پایداری صلح و امنیت بین الملل شده است. اگر تا پیش از این، امنیت کشورها با نیروهای 
امنیتی و مسلح تعریف می شد، اکنون با نیروهای متعدد و ناامنی های اقتصادی به چالش کشیده 
می شود. مسائل یادشده سبب شده که بســیاری از کشورهای جهان به صورت جدی به فکر 
بهره برداری از فرصت های موجود باشند. از آنجا که از دیپلماسی اقتصادی به عنوان فن ارتباط 
بین حوزه سیاست خارجی و داخلی اقتصاد یاد می شود و از سوی دیگر، با توجه به وجود کثرت 
منافع بازیگران درگیر دیپلماسی شامل دولت ها، نهادهای غیردولتی، شرکت های ملی یا فراملی و 
سازمان های بین المللی، می توان گفت که طیف وسیعی از مولفه ها بر دیپلماسی اقتصادی اثرگذار 
است که مهم ترین آنها عبارتند از 1- نفوذ روابط سیاسی بر تعاملات اقتصادی یا تاثیرگذاری آن 
بر تجارت بین الملل، 2- همکاری های دو یا چندجانبه میان کشورها و سازمان ها، 3- بازاریابی 
و جست وجوی فرصت های تجاری برای سرمایه گذاری، 4- تجارت خارجی و بین المللی 
کردن بنگاه های اقتصادی و 5- همکاری بسیار نزدیک بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط 
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با دیپلماسی اقتصادی ازجمله وزارت امور 
خارجه اســت. با توجه به موارد یادشــده، 
در ادامه تلاش شــده است تا ضمن بررسی 
مهم ترین ارکان دیپلماسی کره جنوبی، جایگاه 
این کشور در عرصه بین الملل مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گیرد.

روند خیزش اقتصادی کره جنوبی
کره جنوبی از دهه 1960 توانســته بیش از 
همسایگان خود، تولید ناخالص داخلی سرانه 
شــهروندانش را افزایش دهد، اما این کشور 
همچنان برای دیگر کشورها ناشناخته مانده 
است. این کشــور گردشگران بسیار کمی را 
به خود جذب می کنــد و از نظر جغرافیایی، 
محصور میان ســه ابرقدرت چین، ژاپن و 
روسیه اســت. چنین موقعیتی چالش های 
بزرگ و در عین حــال، فرصت های بزرگ 

برای کره جنوبی است.
در 6 دهــه اخیــر، کره جنوبــی دومین 
رشد اقتصادی ســریع دنیا را تجربه کرده و 
به طورکلــی، دهمین اقتصاد بــزرگ دنیا را 
در اختیار دارد. این کشــور دارای اقتصادی 
قدرتمند با درآمد ســرانه بالا و پایدار و بازار 
توســعه یافته اســت. امروزه اقتصاد موفق 
کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه اســت و از نگاه صندوق 
بین المللی پول به عنوان یکی از اقتصادهای 
پیشرفته طبقه بندی می شود. نمودار شماره 1، 
دستاورد کره جنوبی را از منظر شاخص سرانه 
تولید ناخالص داخلی ملی نشان می دهد. بر 
اساس داده های این نمودار، تولید سرانه این 
کشور از 9 هزار دلار در سال 1990 به 31 هزار 

دلار در سال 2020 افزایش یافته است.
رشد ســریع بخش تولیدات کارخانه ای 
موجب شــده تا ســاختار نظــام اقتصادی 
کره جنوبــی با ســرعت دگرگون شــود. 
همان طور که در نمودار شــماره 2ملاحظه 
می شود، ســاختار اقتصادی کره جنوبی در 
سال های 2020- 1960 از بخش کشاورزی 
به سمت بخش تولیدات کارخانه ای حرکت 

کرده است.

سهم بالای بخش صنعت در ارزش افزوده
پــس از بخش خدمــات، بخش صنعت 
بالاتریــن ســهم را در کل ارزش افــزوده 

کره جنوبی در چند سال گذشته داشته، به طوری که این بخش به طور متوسط نزدیک 40 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.

بخش صنعت در کره جنوبی محور اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی است. سیاستمداران 
این کشور از اوایل دهه 1960 برای دستیابی به اقتصاد صنعتی، نقشه راهی را تدوین کردند که 
در مرحله اول با حرکت به ســوی ایجاد صنایع ساده آغاز شد و در حال حاضر صنایع سنگین 
تا پیشرفته و پیچیده را نیز دربر می گیرد. نگاهی به عملکرد بخش صنعت این کشور در حالت 
کلی نشان می دهد که کره جنوبی با داشتن برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه مبتنی بر 
صنعت و فناوری و تکیه خاص بر تولیدات کارخانه ای توانسته جایگاه مطلوبی را در تولیدات 
بخش صنعتی جهان به خود اختصاص دهد، به طوری که سیاست های صنعتی این کشور منجر 
به شکل گیری شرکت های بزرگ در سطح جهان مانند سامسونگ و ال جی شده است. دولت 
توسعه گرای کره جنوبی برای توسعه صنعتی و فناورانه، سیاست هایی مانند انتخاب بخش های 
خاص و ارائه کمک های مختلف به آنها، جلوگیری از رقابت شدید میان آنها و سوق دادن بخش 
خصوصی به ایجاد بنگاه های بزرگ را در پیش گرفت. این کشور با تکیه بر تولیدمحوری و تمرکز 
بر پنج بخش استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی سازی و الکترونیک توانست به 

یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه دنیا تبدیل شود.
در دهه گذشته بخش صنعتی و کارخانه ای به عنوان موتور رشد، عامل پیشرفت های عظیم 
این کشور بوده است، اما برای کامیابی های جدید، به بخش خدماتی نیاز دارد که به اندازه بخش 
صنعت قوی و قابل اتکا باشــد و البته کره نشان داده که خود چنین مهمی را مدنظر داشته است 
و در این باره ســرمایه گذاری های لازم را انجام می دهد. سهم تولید ناخالص داخلی که در این 
کشور صرف تحقیق و توسعه می شــود، بیش از آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست. 
براساس گزارش تحقیق و توسعه جهانی )سال 2022( در حالی که سهم تحقیق و توسعه از تولید 
ناخالص داخلی کشورهای آلمان، بریتانیا و آمریکا به ترتیب معادل 3، 3/1 و 1/7 درصد است، 
این سهم برای کره جنوبی 4/3 درصد است و در میان کشورهای جهان پس از رژیم صهیونیستی، 
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بالاترین ســهم تحقیق و توسعه را در تولید 
خود دارد.

به لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی، 
کره جنوبی در میان 10 کشور برتر جهان قرار 
دارد و در 2 دهه اخیر روند عمدتا افزایشی با 
شتاب بالا را تجربه کرده است. صنعت این 
کشور به جای اینکه به انتقال فناوری از طریق 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی متکی باشد، 
براساس فناوری های صنعتی بنگاه های بومی 
بنا شده اســت. این کشور در سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال 
می کند. سرمایه گذاری خارجی در کره جنوبی 
فقط در جایی که ضروری تشــخیص داده 
می شــد، جایز بود و اینکــه مالکیت بنگاه 
به طور حداکثری در دســت طرف خارجی 
باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال 
فناوری هایی بودند که بنگاه مادر آنها را فقط 
در اختیار خود نگه می داشــت یا برای اینکه 
صادرات در فعالیت های یکپارچه بین المللی 

تقویت شود.
به طور کلــی، کره جنوبــی درخصوص 
سرمایه گذاری خارجی ســه دوره را از دهه 
1960 پیموده اســت؛ در دوره اول که تا سال 
1984 ادامه داشــت، تنهــا صنایع خاصی 
ازجمله ساخت و ســاز صنعتی در معرض 

سرمایه گذاری خارجی قرار داشت.
در این دوره، رشد زیادی در سرمایه گذاری 
خارجی ایجــاد نشــد. دوره دوم مربوط به 
ســال های 1985 تــا 1989 بود کــه در آن، 
مبادی ورودی عمده صنایع این کشــور به 
روی سرمایه گذاران باز شــد و قراردادهای 
متعددی با شــرکت های خارجی در بیش از 
26 بخش اقتصادی کره جنوبی منعقد شــد. 
در این دوران متوسط حجم سرمایه گذاری 
خارجی به 800 میلیون دلار رســید، اما در 
دوره سوم ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
که از ســال 1990 آغاز شــد، روند افزایشی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داشت 
و با پیوستن کره جنوبی به سازمان OECD در 
سال 1996 به 3 میلیارد دلار رسید.نکته مهم 
درباره سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی این 
است که این کشور برای اینکه بتواند بیشترین 
استفاده را از فناوری شرکت های خارجی به 
اقتصاد خود انتقال دهد، بخش های در معرض 
سرمایه گذاری خارجی را هوشمندانه انتخاب 

کرد. به طور کلی هر چقدر ســرمایه گذاران خارجی در زنجیره های اولیه تولید متمرکز باشند، 
سهم بیشتری از ارزش افزوده نصیب آنها می شــود، اما هر چقدر در زنجیره های پایانی تولید 
ســرمایه گذاری کنند، اقتصاد داخلی از سرمایه گذاری خارجی بیشتر منتفع می شود. بنابراین 
کره جنوبی تلاش کرد تا با تمرکز بر بخش های ثانویه، اثرگذاری ســرمایه گذاری خارجی بر 

اقتصاد داخلی را به حداکثر برساند.
در مرحله بعد، این کشــور برای بهره برداری هرچه بیشتر از فناوری شرکت های خارجی، 
کیفیت و بهره وری نیروی انسانی خود را در تعامل با فناوری شرکت های خارجی ارتقا داد. در 
مرحله سوم، سیاستگذاران کره جنوبی از تکنیک های قراردادهای شرکت های بین المللی استفاده 

کردند تا بتوانند محصولات خود را وارد بازارهای جهانی کنند.

تصویر تجارت کره جنوبی
براساس آمار و اطلاعات پایگاه مرکز تجارت جهانی در سال 2021 کل ارزش تجارت کالا و 
خدمات کره جنوبی 1446 میلیارد دلار بوده که 1258 میلیارد دلار آن مربوط به تجارت کالایی 
و 188 میلیارد دلار نیز مربوط به تجارت خدمات بوده است. در سال های اخیر )2015-2021( 
متوسط رشد سالانه تجارت این کشور، 4/5 درصد بوده و در سال 2021 نیز در مقایسه با سال 

پیش از آن به ترتیب 25 و 31 درصد در صادرات و واردات رشد داشته است.
تمرکز شرکای تجاری کره جنوبی نشان می دهد که این کشور هم به لحاظ صادرات و هم به 
لحاظ واردات تنوع نسبتا بالایی در شرکای تجاری خود دارد. کره جنوبی ازجمله کشورهای 
آسیایی است که ارتباطات گسترده بین المللی در حوزه تجارت دارد، به ویژه در دهه های اخیر 
کره جنوبی توانسته با جدیت بالا به جمع کشورهای تاثیرگذار بر بازار جهانی بپیوندد. یکی از 
مهم ترین جنبه های تلاش این کشور برای تقویت بخش تجاری خود، تاسیس سازمان دولتی 
با عنوان کترا )سازمان توسعه و تجارت کره جنوبی( است. اهم فعالیت های این سازمان شامل 
تمرکز بر توســعه توان تجاری تولیدکنندگان کره ای و افزایش جذب سرمایه خارجی در این 
کشــور است. این سازمان توانسته با ارائه راهکارهای مفید به بخش تجاری کره جنوبی، نقش 
اثرگذاری بر روند تعاملات تجاری شرکت های مختلف کره ای با دیگر کشورهای دنیا ازجمله 
ایران داشته باشد. رویه کشورهای شرق آسیا و به طور خاص کره جنوبی، داشتن برنامه راهبردی 
منسجم و مستحکم توســعه اقتصادی و تکیه محوری خاص بر تولید است که منجر به نتایج 
تحسین برانگیزی شده و توانسته آنها را به جایگاه تامل برانگیزی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی در سطح جهان برســاند. روند تحول کالاهای دارای فناوری پیشرفته در 
کره جنوبی که در حال حاضر به سطح معنی داری رسیده است، می تواند مصداقی برای صحت 
انتخاب راهبردی این کشور باشد. همان طور که در نمودار شماره 5 مشاهده می شود، براساس 
آمار بانک جهانی، ارزش صادرات کالاهای فناوری محور در کره جنوبی در 2 دهه اخیر 3 برابر 

شده و به بیش از 162 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است.
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دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی 
کره جنوبی

با رهایی کره جنوبی از اســتعمار ژاپن و 
کسب استقلال، این کشور دچار اختلالات 
و جدایی در قســمت جنوب و شمال شد. 
بخش جنوبی با مشکلاتی مانند فقر شدید، 
وابستگی معیشتی و بسیاری نابسامانی های 
دیگر دســت و پنجه نرم می کــرد. پس از 
کودتای نظامی در ســال 1961 و روی کار 
آمدن ژنرال پارک چونگ هی، وی بیدرنگ 
با آگاهی کامل از عقب ماندگی های علمی، 
اقتصادی، فناوری و اجتماعی در مقایســه 
با کشورهای توســعه یافته، راه و مسیر فائق 
آمدن بر این مشــکلات را انباشت دانش و 
تجارب موجود در کشــور از طریق تعامل و 
دخالت کارآمد نخبگان در تصمیم سازی و 
برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری های دولت 
و ایجاد ارتباط سازنده حتی با دشمنان خود 
دانســت. نکته حائزاهمیت در مسیر توسعه 
کره جنوبی این بود که آنهــا در زمان لازم و 
به موقع متوجه شدند که نمی توان بر مبنای 
نظرهای مناقشــه آمیز دربــاره دیدگاه ها و 
تئوری هــای اقتصادی در ارتبــاط با محول 
کردن اقتصاد به بازار آزاد تصمیم گیری کرد. 
به عبارت دیگر، نمی توان این تضمین را داد 
که شیوه صنعتی شدن کشــورهای اروپایی 
برای کره جنوبی هم همان اندازه از موفقیت 
را ایجاد می کند. از ایــن رو تصمیم به اتخاذ 
شیوه ای گرفتند که ضمن حفاظت از اصول 
اقتصاد بازار یا نگرش توسعه گرایی، دخالت 
قدرتمند دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه 
به کار بردنــد، به عبارت دیگر، موضوع نبود 
توانایی و دانش کافی و کاربردی برای توسعه 
در کشور و نیز اندک بودن کارشناسانی که قادر 
به قضاوت در همه جنبه های تصمیم گیری 
فنی و علمی و کاربردی باشــند، مورد توجه 
واقع شد. برنامه ریزان کره جنوبی با مشاهده 
تجربیــات دیگر کشــورها ماننــد ژاپن و 
کشورهای غربی، زیربنای حرکت خود را بر 

مبنای تولید قرار دادند.

کره جنوبی و نفوذ در منطقه غرب آسیا
کره جنوبی بــه عنوان یکــی از بازیگران 
فرامنطقه ای، دارای منافع و اهداف حیاتی در 
منطقه غرب آسیاست. نکته مهم در تعامل این 

کشور با این منطقه، بسط ابعاد پیوندی آن از مســائل اقتصادی به روابط راهبردی با بازیگران 
منطقه ای است. نگاهی به سیر سیاست های کره جنوبی در منطقه غرب آسیا حاکی از آن است 
که این کشور در ابتدا بر ابعاد ژئواکونومیکی و حوزه انرژی متمرکز بود، اما با تحولات رخ داده 
در سطوح مختلف، کره جنوبی کوشیده است تا توسعه مسائل سیاسی و امنیتی را به ابعاد حضور 
خود در این منطقه بیفزاید. این کشور در دهه اخیر همواره به دنبال گسترش تعاملات اقتصادی 
خود با کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. در ســـطح کلان، کره جنوبی و کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس برای احیای مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد به توافق رسیدند. 
در این راستا، طرح »مشارکت استراتژیک ویژه« با امارات متحده عربی و ارتقای سطح روابط به 
راهبردی، نظامی و امنیتی در سال 2018، امضای سند چشم انداز 2030 عربستان و کره جنوبی در 
اجلاس سران گروه 20 در سال 2016، همکاری های هسته ای با اردن و امارات متحده عربی و 
استقرار نیروهای ویژه کره ای در امارات متحده عربی از سال 2011 مثالی از این اقدامات است. با 
در نظر گرفتن روند کنونی تحولات و چالش هایی که کره جنوبی در غرب آسیا دارد و نیازهای رو 
به افزایش این کشور به منابع انرژی، انتظار می رود حضور این کشور در این منطقه بیش از پیش 

گسترش یابد.

دیپلماسی بازرگانی کره جنوبی
کره جنوبی از اواخر دهه 1950 دریافت نمایندگی های دیپلماتیک و تاســیس سفارت ها و 
نمایندگی های خود در خارج از کشور را آغاز کرد. از این زمان بود که نام کره جنوبی در مجموعه 
دیتاهای تبادل دیپلماتیک ظاهر شد. نخســت، نام کره جنوبی به لحاظ امتیاز درباره اقدامات 
دیپلماتیک در رده 5 کشــور آخر بود، اما در چند سال کره جنوبی توانست جایگاه خود را ارتقا 
دهد. در چند دهه اخیر جایگاه کره جنوبی در جهان به طرز زیادی تغییر کرده اســت؛ به ویژه 
رهبران کره جنوبی به طور عمده ای تعداد کشورهایی را که با آنها روابط دیپلماتیک رسمی دارند، 

افزایش دادند.
کشورهایی مانند کره جنوبی به طور متوسط حدود 140 رایزن بازرگانی در کشورهای بازار 
هدف خود دارند. دیپلماسی بازرگانی در کره جنوبی وابسته به دستگاه های مختلفی بوده و اهداف 
متفاوتی را دنبال کرده است، بنابراین وظایف گوناگونی برای آن متصور است؛ دیپلمات تجاری 
مروج کسب و کار به دنبال جلب رضایت شرکت های تجاری است و حسب درخواست چنین 
شرکت هایی به آنها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. این افراد از سویی به واسطه دانش تجربی و 
آگاهی نسبت به فوت وفن عملی کار و از سوی دیگر، به دلیل نزدیکی به مدیران، دارای رویکرد 
کنشگرا هستند و معمولا خدمات مشاوره را در مقابل دستمزد انجام می دهند. این واحدهای 
دیپلماتیک عموما در مراکز تجاری واقع در کشورهای هدف مستقر می شوند و شعبه هایی از 
آنها نیز در مناطق صنعتی استقرار می یابد. به لحاظ ترتیبات سازمانی، دیپلمات های بازرگانی 
الزاما موسسات تجاری عمومی یا نیمه خصوصی را نمایندگی می کنند. این افراد به لحاظ سلسله 
مراتب تحت نظر سفارت نیستند و به طور مستقل فعالیت می کنند. در این ساختارها، سفیر تنها در 

رفع مشکلات و مسائل سیاسی تجارت کمک می کند.
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میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم 
تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی ترین چالش برای افزایش 
توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور می توان با مجموعه 
پیشنهادهایی به توســعه برق تجدید پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت 
انرژی تجدید پذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه 

جهت توسعه برق تجدید پذیر در ایران تا 10 هزار مگاوات ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، 
صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان »مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم 
توسعه: توســعه انرژی تجدیدپذیر« با اشــاره به اینکه بیش از 80 درصد برق تولیدی کشور 
حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است، بیان می کند که این وابستگی باعث شده بروز 
ناترازی گاز طبیعی منجر به ایجاد چالش در زمینه تامین ســوخت نیروگاه ها شود. بنابراین 
محدودیت در افزایش توان تولیدی از یک سو و افزایش میزان مصرف از  سوی دیگر، منجر به 

ناترازی عرضه و تقاضای برق شده  است.
در این گزارش مطرح می شــود که به دلیل نبود تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
مســائل راهبردی بخش انــرژی در برنامه 
هفتم توســعه را با تاکید بر توســعه انرژی 
تجدیدپذیر بررســی کرد. میــزان ناترازی 
عرضــه و تقاضای برق در ســال های اخیر 
حدود 12 هــزار مگاوات بوده که با رشــد 
مصرف و محدودیــت در افزایش ظرفیت 
تولید به دلیل عدم دسترســی به منابع مالی 
لازم و همچنین محدودیت تامین سوخت 
مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی  تعمیق یافته 
است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه 
کشور در تولید برق از منابع تجدید پذیر، یکی 
از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده 
از انرژی تجدید پذیر اســت. تنوع بخشی به 
سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر 
علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید 
انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش 
آلودگــی زیســت محیطی و آب مصرفی 
می شــود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران 
دارای پتانســیل 124 هزار مگاوات برق از 
منابع تجدید پذیر است که 71 هزار مگاوات 
آن انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات آن 
مربوط به انرژی بادی است. علی رغم توجه 
به توسعه انرژی های تجدید پذیر در قوانین 
و سیاست های کشــور 12/8 درصد از برق 
تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر اســت. 
براســاس آمارهای بین المللی تا سال 2050 

توسعه انرژی تجدیدپذیر توسعه انرژی تجدیدپذیر 
در برنامه هفتم توسعهدر برنامه هفتم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کردمرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
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بالای آن به گاز و محدودیت تامین سوخت 
گاز، وضعیت فعلی نمی تواند پاســخگوی 
برق مورد نیاز جهت رشد اقتصادی کشور 
باشــد. لذا تنوع بخشی به ســبد تولید برق 
ضروری و از اولویت های کشور است.این 
گزارش بیان می کند که در حال حاضر توان 
اسمی برق در کشــور 90/9 هزار مگاوات 
است که باوجود حکم قانونی برنامه ششم 
توسعه مبنی بر ســهم 5 درصدی )4/5 هزار 
مگاواتی( توان تولید برق تجدیدپذیر، 1/1 
درصد توان اسمی نیروگاه های برق مرتبط 
با انرژی تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت 
انرژی هــای تجدیدپذیر برای تولید برق در 
کشــور حدود 124 گیگاوات برآورد شده 
 اســت. انرژی خورشیدی با 71 گیگاوات و 
انرژی بادی با 49 گیگاوات بیش از 97 درصد 
از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به 
خود اختصاص می دهند و به همین دلیل باید 
در اولویت قرار گیرند.در ادامه این گزارش به 
منابع در دسترس در سبد تولید برق کشورها 
اشاره شــده و آمده است : سبد تولید برق در 

کشورهای آمریکایی نسبت به دیگر کشورها تنوع بیشتری دارد و با وجود اینکه بخش گازی 
در این کشورها بیشترین سهم را دارد، کشورهایی مانند کانادا و برزیل به دلیل داشتن منابع آب 
فراوان، این منبع در تولید برق این کشــور نقش مهمی دارد. در کشورهای اروپایی نیز به دلیل 

کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر می شود و به بیش از 20 درصد می رسد.
در این گزارش بیان می شود که در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه 
به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت های فسیلی در تولید برق سهم بسیار بالایی 
داشــته و به بیش از 60 درصد می رسد. در شرق آسیا، کشورهایی مانند چین، استرالیا، هند و 
اندونزی، ســهم زغال سنگ قابل توجه است و بیش از 50 درصد از سبد تولید برق را تشکیل 

می دهد.
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این گــزارش تاکیــد می کند کــه اکثر 
کشورهای توسعه یافته در حال تغییر سیاست 
و افزایش ســهم انرژی های تجدیدپذیر در 
تولید برق هســتند؛ به نحوی که بر اســاس 
برآوردهای بین المللی، با افزایش میزان تولید 
برق تا سال 2050 میلادی به 1/6 برابر و سهم 
تولید برق از منابع تجدید پذیر به 43 درصد 

می رسد.
در ادامه ایــن گزارش بــه ظرفیت های 
تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشورمان 
پرداخته و بیان می شود که در ایران به لحاظ 
توزیع جغرافیایی، ظرفیت اســتفاده از این 
منابع در اســتان های شرقی و جنوب شرقی 

نسبت به سایر استان ها بیشتر است.
ایــن گــزارش توضیح می دهــد که در 
مجموع اســتان های سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی، خراســان رضوی و کرمان 
پتانســیل 40 هزار مگاواتی توان تولید برق 
از محل انرژی های تجدیدپذیر خورشید و 
بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت 
خورشیدی و اســتان سیستان و بلوچستان 
بیشــترین ظرفیت انرژی بادی را دارد.این 
گزارش ادامه می دهــد : توزیع جغرافیایی 
صنایع، متناســب با ظرفیت تجدیدپذیر در 
کشور نیســت. به عنوان مثال تنها 13 درصد 

از کارخانه های سیمان در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
قرار دارد، اما ظرفیت این استان ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و می توان 
از این ظرفیت اســتفاده  کرد. از  ســوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر 
خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
و نیاز کشورهای همجوار در مرز شرقی کشــور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق 
کشور، تقاضای مناسبی جهت دریافت برق به وجود خواهد آمد.در ادامه این گزارش اشاره 
شده است : مهم ترین مشکل در اجرا نشــدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید، نبود تضمین در 

تسویه بازپرداخت سرمایه گذاری های انجام  شده در این زمینه است.
مرکز پژوهش های مجلس در این راســتا پیشــنهاد می دهد که با هدف تضمین تســویه 
گواهی های صرفه جویی انرژی در پروژه های مصوب شورای اقتصاد، مبتنی بر ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، صندوق بهینه سازی مصرف انرژی تاسیس شود و با استفاده از 
این صندوق، تسویه گواهی ها در بازار بهینه سازی مصرف انرژی تضمین شده و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در توســعه انرژی های تجدیدپذیر توســعه می یابد.این گزارش یکی از 
مشوق های اصلی در توسعه برق تجدیدپذیر را فراهم سازی امکان صادرات این برق عنوان و 
بیان می کند که ظرفیت تجدیدپذیر در استان های شرقی کشور بسیار بالاست و امکان صادرات 
آن به کشورهای همسایه وجود دارد. از این رو پیشنهاد می شود در طول برنامه هفتم توسعه، 
امکان صادرات حداقل 50 درصد ظرفیت تولیــد نیروگاه های تجدیدپذیر در زمان غیراوج 
فراهم شود و اگر اجازه صادرات این ظرفیت داده نشد، وزارت نیرو موظف شود معادل ریالی 
برق صادر نشده را با متوسط نرخ صادراتی برق خریداری کند.پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی این اســت که به دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه های حرارتی در 
کشور، به لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه ها وجود ندارد. 
با توجه به ماده )10( قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می شود با حذف تدریجی 
قیمت گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیم به جامعه هدف، علاوه بر 

تشویق به بهره ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر  رقابتی شود.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می کند در کنار تکلیف ماده )16( 
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قانون جهش تولیــد دانش بنیــان مبنی بر 
تامین 5 درصد برق صنایــع از محل انرژی 
تجدیدپذیــر، در برنامه هفتم توســعه نیز 
5 درصد از بــرق مشــترکان اداری با برق 
تجدیدپذیر تامین شود. برآورد می شود از این 
طریق، ظرفیت به میزان حدود هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر در طــول برنامه هفتم 

توسعه در کشور ایجاد شود.
آخریــن پیشــنهاد مطرح شــده در این 
گزارش این است : با توجه به تکلیف قانونی 
خودتامینی برق صنایع مبتنی بر ماده )4( قانون 
مانع زدایی از توســعه صنعت برق و ایجاد 
ظرفیت احداث نیــروگاه تجدیدپذیر برای 
تمامی بخش ها، پیشنهاد می شود که امکان 
پیش فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیرها 
در بورس انرژی ایجاد شــود تا شرکت های 
تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیــر با عرضه ســهم های خرد، به 

تقاضای احداث سایر بخش های مصرف برق کمک کنند.

وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در ایران
یکی از پیش نیازهای حرکت به سمت تنوع بخشی سبد تولید برق، بررسی منابع در دسترس 
جهت استفاده است. در حال حاضر گزینه های موجود جهت تنوع بخشی به سبد تولید برق 
شامل افزایش ظرفیت تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاه های هسته ای، زغال سنگ و… است. در 

ادامه پتانسیل کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار می گیرد.

ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در کشور
مجموع پتانسیل توان انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی ،  بادی ،  برقابی کوچک ، 
زیســت توده  و  زمین گرمایی در کشــور معادل 124 هزار مگاوات برآورد می شود. از این رو 
انرژی خورشــیدی با 71 و انرژی بادی با 49 هزار مگاوات بیش از 97 درصد از کل پتانسیل 
موجود کشور در تولید برق تجدیدپذیر را به خود اختصاص می دهند )نمودار 11(. ازاین رو 
تمرکز بر توسعه نیروگاه های انرژی خورشــیدی و بادی دارای اولویت بالاتری است. سایر 
حوزه های تجدیدپذیر مانند برقابی کوچک، زیست توده و زمین گرمایی نیز با سهم کمتر از 3 
درصد، دارای حدود 4 هزار مگاوات پتانسیل هستند. استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و 
بادی وابسته به موقعیت مکانی است و به همین دلیل کل پتانسیل 124 هزار مگاوات ذکر شده 
را نمی توان به تمامی مناطق کشور تعمیم داد. جهت بررسی دقیق تر این پتانسیل، باید موقعیت 
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مکانی به تفکیک نوع انرژی خورشــیدی و 
بادی مدنظر قــرار گیرد. نمودار 12 میانگین 
سالانه سرعت باد را در ارتفاع 100 متر نشان 
می دهد. قابل توجه است که برای میانگین 
سرعت های مختلف، از کلاس های مختلف 
توربین بادی استفاده می شود و عموما برای 
ســرعت های کمتر از 6 متر بــر ثانیه نصب 
توربین های بادی توجیه اقتصادی ندارد. به 
همین دلیل استان های شرق و جنوب شرقی 
کشــور دارای پتانسیل انرژی بادی بیشتری 
هستند. این مســاله برای انرژی خورشیدی 
نیز با توجه به داده های بلندمدت مدنظر قرار 
گرفته اســت. توزیع مکانی پتانسیل انرژی 
خورشیدی نسبت به بادی از وضعیت بهتری 
برخوردار است. استان های شرقی، مرکزی و 
جنوب شرقی دارای بیشترین پتانسیل در این 

زمینه هستند.
بررسی اســتانی پتانســیل انرژی های 
تجدیدپذیــر کشــور نشــان می دهد که 
اســتان های شــرقی و جنوب شرقی مانند 
سیستان و بلوچســتان، خراســان جنوبی و 
خراســان رضوی همچنین اســتان کرمان 
دارای پتانسیل 40 هزار مگاواتی انرژی های 
تجدیدپذیر خورشیدی و بادی هستند. استان 
کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان 
سیستان و بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی 

را دارند. همچنین در استان های فارس، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل، پتانسیل 
استفاده از انرژی زمین گرمایی وجود دارد. بیشترین ظرفیت استفاده از زیست توده نیز به استان 
تهران مربوط می شــود )نمودار13(. استان های شمالی کشور نیز به دلیل شرایط جغرافیایی، 
کمترین پتانسیل برای توسعه ظرفیت تجدیدپذیر را دارا هستند. بالا بودن پتانسیل انرژی های 
تجدیدپذیر در استان های نوار مرزی شرق ایران، می تواند فرصت بسیار خوبی برای صادرات 
برق به کشورهای مجاور باشد که منجر به افزایش انگیزه سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های 

خورشیدی و بادی در این استان ها و در نهایت تنوع بخشی به سبد تولید برق خواهد شد.

عملکرد توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران
باوجود ضرورت متنوع سازی سبد تولید انرژی برق کشور به دلیل ملاحظات تامین سوخت 
گاز، امنیت انرژی و مباحث محیط  زیستی و لزوم حرکت به سمت خودروهای برقی و در کنار 
آنها تکالیف قانونی مانند ماده )50( قانون برنامه پنج ساله ششم تا پایان خرداد 1402 مجموع 
ظرفیت نصب شده برق تجدیدپذیر کشور برابر با 1/058 مگاوات بوده که معادل 1/13 درصد 
از کل ظرفیت نصب شده کشور اســت و دارای اختلاف زیادی با اهداف کمی برنامه است. 
اگرچه میزان انرژی برق تولیدی از محل انرژی های تجدیدپذیر در طول برنامه ششم توسعه 
افزایش داشــته )نمودار -14 الف( و در سال 1401 به 1764 میلیون کیلووات رسیده، اما تنها 

حدود 0/5 درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل می دهد.
بررسی توان تولید برق تجدیدپذیر در 10 سال اخیر نشــان می دهد از سال 1395 با ورود 
نیروگاه های خورشیدی توان تولید برق تجدیدپذیر با نرخ بیشتری رشد داشته به نحوی که 
کل توان تجدیدپذیر از 372 مگاوات در سال 1395 به 1058 مگاوات در خرداد 1402 رسیده 
اســت. افزایش سهم توان خورشیدی نشان دهنده توجه ســرمایه گذارا ن به آن است که البته 
این تمایل در سرتاسر جهان نیز مشاهده می شود. عدم توسعه انرژی زمین گرمایی در ایران و 
سایر کشورهای جهان به دلیل هزینه های بالای سرمایه گذاری بابت اکتشاف و حفاری های 
پرهزینه است. در حالی که رقبایی نظیر انرژی خورشیدی و بادی، همان انرژی را با هزینه های 
به نسبت کمتر می دهند. در مورد علل عدم توسعه نیروگاه های برقابی کوچک نیز می توان به 
نیاز به سرمایه گذاری بالا، وابستگی به بارش سالیانه باران و محدودیت های مکانی اشاره کرد، 
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به همین دلیل توان اسمی این نیروگاه ها در 
طول سال های اخیر ثابت بوده است )نمودار 

.)15
از منظر محیط زیستی در ســال 1401 با 
تولید 1764 میلیون کیلووات ســاعت برق 
تجدیدپذیر، از انتشــار 982 هــزار تن گاز 
گلخانه ای جلوگیری شده است. این مساله 
باعث شده تا مصرف گاز به میزان حدود 475 
میلیون مترمکعب کاهش یابد. یکی دیگر از 
نکاتی که باید به آن توجه کرد، کاهش مصرف 
آب به واسطه نیروگاه های تجدیدپذیر است. 
در سال 1401 با توجه به میزان تولید برق ذکر 
شده، حدود 391 میلیون لیتر آب نیز نسبت به 
نیروگاه های حرارتی صرفه جویی شده است. 
بدیهی است با افزایش ســهم نیروگاه های 
تجدیدپذیــر، میزان تولیــد آلاینده کاهش 
یافته و میزان صرفه جویی در سوخت و آب 
افزایش بیشتری خواهد داشت. گفتنی است 
انرژی تجدیدپذیر دارای برخی ملاحظات 
محیط زیستی اســت و اعداد اشاره شده در 

مقایسه با تولید برق حرارتی بوده است.

آسیب شناســی عدم توســعه انرژی 
تجدید پذیر در ایران

بررسی قوانین موجود در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر نشان می دهد که کشور در حوزه 
قانون گذاری با سه رویکرد خرید تضمینی، 
ارائه تســهیلات و هدف گذاری کمی سعی 
داشته به توسعه آن در کشور کمک کند. تمامی 
این موارد نتوانســته وضعیــت انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور را بهبود بخشــد و 
شرایط فعلی اختلاف زیادی با اهداف کمی 
و برنامه های کشور دارد .ازجمله مشکلات 
موجود در توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 
کشور، کمبود منابع مالی و عدم امکان رقابت 
این نیروگاه ها با ســایر نیروگاه ها با توجه به 
نرخ پایین سوخت در نیروگاه های حرارتی 
است. تنها منبع مطمئن و پایدار وزارت نیرو 
برای پرداخت هزینــه خرید تضمینی برق 
تجدیدپذیر، عوارض موضوع ماده )5( قانون 
حما یت از صنعت برق بــوده که با توجه به 
نوســانات ارزی و به تبع آن، افزایش هزینه 
تمام شــده برق تجدیدپذیر، کفاف هزینه 
خرید تضمینی برق از ظرفیت های موجود 
را نیز نمی کند. همچنیــن با توجه به قیمت 

پایین سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی، عملا نیروگاه های تجدیدپذیر به لحاظ صرفه 
اقتصادی، امکان رقابت با نیروگاه های حرارتی را ندارند. در سال 1401 تعرفه گاز نیروگاه های 
حرارتی به صورت متوسط برابر با 936 تومان به ازای هر کیلووات ساعت لحاظ شد. همچنین 
نیروگاه های تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه های حرارتی به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارند و 

تامین سرمایه اولیه آن با توجه به جذابیت پایین سرمایه گذاری با مشکل روبه رو بوده است.
ازسوی دیگر، صنعت علاوه بر مشــکل تامین برق، با مساله ناترازی اقتصادی مواجه شده 
اســت. مطابق ماده )6( قانون حمایت از صنعت برق ، ســازمان برنامه و بودجه کشور باید 
اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق با قیمت تمام شده 
را به وزارت نیرو پرداخت کند . در ســال 1401 متوسط بهای تمام شده هر کیلووات ساعت 
برق کشور برابر 3266 ریال و متوسط قیمت تکلیفی فروش هر کیلووات ساعت برق معادل 
2376 ریال بوده است. از این رو براساس اعلام وزارت نیرو، میزان مطالبات این وزارتخانه از 
دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق بالغ بر 114 هزار میلیارد تومان 
بوده است ؛ این در حالی است که میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت در سال 1399 حدود 
78 هزار میلیارد تومان برآورد می شد و نشــان از افزایش سالانه طلب صنعت برق از دولت 
دارد. طلب صنعت برق از دولت منجر بــه ناتوانی این صنعت در پرداخت هزینه خرید برق 
از نیروگاه های بخش خصوصی، عدم امکان سرمایه گذاری در توسعه و بهبود تولید و شبکه 
انتقال و توزیع شده است . براســاس آخرین آمار موجود در سال 1400، بدهی صنعت برق 

حدود 84 هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن مربوط به تولیدکنندگان برق بوده است.
ناترازی تامین برق و ناترازی اقتصادی ای که کشور در حال حاضر با آن روبه رو است، در یک 
حلقه بسته بر یکدیگر اثر گذارند و باعث تشدید یکدیگر می شوند. این مساله از دو منظر باعث 
می شود تا افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به کندی اتفاق بیفتد. به دلیل ناترازی اقتصادی، 
توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح های حمایتی و تشویقی تجدیدپذیر کاهش می یابد 
و ازســوی دیگر به دلیل ناترازی در تامین برق، عمده تمرکز دولت بر طرح های زود بازده با 
کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی است. هر دوی این عوامل باعث می شود تا اعمال اهداف 
کمی با برنامه دارای اختلاف فراوانی باشد. از این رو یکی از نکات مهمی که حرکت به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر را تسهیل می کند، بهبود وضعیت ناترازی اقتصادی و انرژی در صنعت 
برق اســت. در کنار آن باید مجموعه ای از راهکارهایی که باعث توســعه، سرمایه گذاری و 

احداث در انرژی تجدیدپذیر می شود، انجام شود.
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ادغام منطقه ای معمولا با تمرکز بر تجارت انجام می شود، به طوری که هدف اصلی، کاهش 
موانع تجاری است. این دیدگاه اغلب بر تاثیرات موافقت نامه های تجارت آزاد برای ایجاد 
الگوهای تجاری جدید و تغییر جریان های تجاری تاکید می کند. با این حال، این گزارش با در 
نظر گرفتن تجارت، به عنوان ابزاری برای توسعه و نه یک هدف نهایی، دیدگاه متفاوتی را اتخاذ 
کرده است و مشخصا اثرات توسعه ای تجارت منطقه ای و توافقنامه های تجاری بر مدیریت 
تغییرات بخشی جهت تقویت تنوع اقتصادی و ارتقای رشد بهره وری را مورد بررسی قرار 

می دهد.
این گزارش در کنار پرداختن به رابطه پیچیده بین منطقه بندی، به روشن کردن تاثیرات 
دگرگون کننده تجارت درون منطقه ای می پردازد و نشان می دهد که تجارت درون منطقه ای 
نه تنها منجر به افزایش تنوع می شود، بلکه نسبت بیشتری از ارزش افزوده داخلی را در مقایسه 
با کل تجارت ایجاد می کند. این گزارش با تاکید بر نیاز به رویکردی جامع، استدلال می کند 
که منطقه گرایی باید در استراتژی جامعی گنجانده شود که یکپارچگی و همکاری منطقه ای 
را در حوزه های مختلف غیرتجاری ترویج کند. این رویکرد که به عنوان »منطقه گرایی 
توسعه طلبانه باز« شناخته می شود، از تنظیم قوانین رسمی برای تمرکز بر اقدامات مرزی و در 
عین حال تشویق همکاری غیررسمی در سیاست های پشت مرزی حمایت می کند. شایان ذکر 
است، این استراتژی همچنین پتانسیل ایجاد تحول ساختاری و حمایت از توسعه پایدار را دارد.
با پرداختن به چالش های معاصر، این گزارش به بررسی این موضوع که چگونه ترتیبات 
منطقه  ای، پیچیدگی های ناشی از اقتصاد دیجیتال و تغییرات آب و هوایی را هدایت می کنند و 
آیا منطقه گرایی می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای احیای چندجانبه گرایی به جای کمک به 
یک سیستم تجاری بین المللی آسیب دیده عمل کند یا خیر، می پردازد. این گزارش همچنین با 
تاکید بر اهمیت رویکرد سازنده و مشارکتی به چندجانبه گرایی، تاکید می کند که منطقه گرایی 
توسعه طلبانه باز می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند دامنه شمول رژیم تجارت چندجانبه را 
توسعه بخشد. این امر به ویژه در حوزه های نوظهور و به سرعت در حال تکامل مانند اقتصاد 

دیجیتال و تغییرات اقلیم قابل تحقق است.

الگوهای اخیر در تجارت منطقه ای: تاثیرات توسعه ای منطقه گرایی
تجارت قطعه کلیدی پازل تحقق استراتژی های توسعه ملی است، مخصوصا اگر رویکردهای 
سیاستی، محصور به آزادسازی سریع تجاری نبوده و رویکردی استراتژیک تر و منسجم تر را 

در حوزه هایی نظیر اقتصاد کلان و مدیریت 
سیاست های  و  تجارت  پشتیبانی  مالی، 
صنعتی شامل شود. درک این نکته ضروری 
است که مزایا و هزینه های یکپارچه سازی 
تجاری، با سایر عناصر یک اقتصاد سالم مانند 
ساختار سرمایه، زیرساخت کیفی، عمق مالی 
و نوآوری های تکنولوژیکی مرتبط است. به 
عبارت دیگر، تجارت بین المللی، از جمله 
تجارت منطقه ای، نباید به عنوان یک هدف 
نهایی، بلکه باید به عنوان ابزاری برای تقویت 
تنوع، صنعتی سازی و بهبود کلی در نوآوری 

و بهره وری در نظر گرفته شود.
کشف  دنبال  به  اخیر  پژوهش های 
ارتباطات معنادار بین تجارت درون منطقه ای 
و تحقق گسترده تر اهداف توسعه هستند. 
که  است  معتقد  »ساختارگرا«  رویکردی 
احتمال تاثیر مثبت تجارت، زمانی که به 
صورت درون منطقه ای انجام شود، به دلیل 
مزایای مجاورت، بیشتر است. علاوه بر این، 
کشورهای هر منطقه، اغلب از نظر شرایط 
توسعه اولیه خود به یکدیگر نزدیک تر بوده و 
منافع مشترک بیشتری را از تجارت به دست 
اقتصادی  ساختار  که  هنگامی  می آورند. 
شرکای تجاری مشابه بوده، سود حاصل از 
تجارت عمدتا از »صرفه مقیاس« و »تاثیرات 
یادگیری « ناشی می شود، نه از »مزیت های 
نسبی« که منعکس کننده تفاوت های آشکار 
در فناوری یا مواهب نسبی است. افزایش 

زنجیره های ارزش منطقه ای و توسعه تجارتزنجیره های ارزش منطقه ای و توسعه تجارت

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بررسی کردمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بررسی کرد
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تجارت می تواند از اثرات ناشی از تجارت 
مبتنی بر مزیت نسبی، مانند اتکای قوی به 
مواد خام یا نیروی کار کم مهارت، جلوگیری 
کند و پتانسیل ارتقای تنوع صادرات و تسریع 

توسعه صنعتی را داشته باشد.
از منظر تقاضا، سود حاصل از تجارت، 
زمانی که ناشی از تجارت درون منطقه ای 
باشد، بیشتر از تجارت برون منطقه ای در 
داخل یک منطقه حفظ می شود زیرا تجارت 
تامین  زنجیره های  حول  سازمان یافته، 
بین المللی، بیشتر مستعد بازگرداندن سود به 

بنگاه های چندملیتی خارجی است.
سیاسی  اقتصاد  از  دیگر،  استدلال 
می شود.  ناشی  تجاری  قراردادهای  و 
پیچیدگی ها و چالش های قواعد تجاری در 
موافقتنامه های بین دو یا چند کشور در مناطق 
در حال توسعه، اغلب کمتر از چالش ها در 
توافقات مشابه بین کشورهایی با عدم توازن 
سطح توسعه )کشورهای درحال توسعه و 
کشورهای توسعه یافته( است. این ریسک که 
عدم تقارن قدرت می تواند منجر به تنگنای 
سیاست ملی برای کشورهای در حال توسعه 
شود،  تجاری  موافقتنامه های  امضاکننده 
احتمالا زمانی کمتر است که چنین توافقاتی 

به صورت درون منطقه ای انجام شود.
در نهایت، از دیدگاه زنجیره تامین، ادغام 
کشورها در زنجیره های ارزش منطقه ای، 
پتانسیل افزایش شبکه های صنعتی را دارد 
که شامل انتقال از یک ساختار ساده به یک 
به  موضوع  این  است.  پیچیده تر  ساختار 
وضوح در برخی کشورهای آسیای شرقی 
قابل مشاهده است. یکی از استدلال های 
رایج در این زمینه این است که براساس 
مانند کره جنوبی و  تجربیات کشورهایی 
تایوان، پیوستن به یک زنجیره تامین تاسیس 
شده، به خصوص اگر از نظر جغرافیایی 
نزدیک باشد، آسان تر از ساختن یک زنجیره 
تامین داخلی از پایه بوده است، باوجود 
ملاحظات نظری ذکر شده، تعیین اینکه آیا 
تجارت درون منطقه ای در مقایسه با تجارت 
برون منطقه ای برای توسعه مطلوب تر است 
یا خیر، مستلزم بررسی تجربی است. بخش 
بعدی به انجام چنین تحلیلی اختصاص 
دارد و ترکیب و تغییرات صادرات در میان 
گروه های منطقه ای مختلف را با در نظر 

گرفتن سه نوع شریک تجاری از سال 1995 بررسی کرده که هردو تجارت کالا و خدمات را در 
بر می گیرد. هدف این گزارش تاکید بر این مساله است که مزایای تجارت در توسعه اقتصادی 
را نمی توان به سادگی با ارزش کلی صادرات ارزیابی کرد، بلکه می توان با توانایی یک کشور در 
افزایش تولید )که منجر به سهم بالاتری از صادرات می شود( در محصولات یا خدمات مرتبط، 
افزایش بهره وری، رشد درآمد، و در نهایت، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

داد.
در تحلیل تجربی اولیه، در این گزارش به ترکیب صادرات کالاهای درون منطقه ای پرداخته 
می شود و ارزیابی مقایسه ای با دو نوع تجارت فرامنطقه ای صورت می گیرد: صادرات به 
سایر کشورهای در حال توسعه و صادرات به کشورهای توسعه یافته. این تجزیه و تحلیل 
شامل پنج گروه کشور مجزا می شود که هر کدام نماینده مناطق مختلف در جهان هستند. این 
گروه ها عبارتند از: »آفریقا«، »انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا )آسه آن(«، »کشورهای 
مشترک المنافع مستقل«، »آمریکای لاتین و کارائیب ». علاوه بر این، در این گزارش اتحادیه اروپا 
به دلیل اقتصادهای پیشرفته موجود در آن و تجربه گسترده آنها در یکپارچگی منطقه ای، به 

عنوان معیار در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است گنجاندن اتحادیه اروپا به عنوان یک معیار نشان دهنده الزام تکرار تجربه 
این منطقه توسط کشورهای در حال توسعه نیست، زیرا فرآیند منحصر به فرد اتحادیه اروپا با 
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شرایط اولیه متفاوت، انگیزه ها، زمانبندی و 
عوامل دیگر شکل گرفته است. با این حال، 
مطالعه مورد اتحادیه اروپا با ارائه بینش های 
ارزشمند، می تواند هنگام بررسی الگوهای 
تجاری در سایر مناطق در حال توسعه اعمال 

شود.

تجارت در کالا
تجزیه و تحلیل حاضر بر دو منبع اصلی 
برای  است:  متکی  کالا  تجارت  داده های 
برای  داده  پایگاه  و  ناخالص  صادرات 
ارزش افزوده داخلی صادرات. هر دو منبع، 
اطلاعاتی را در مورد جریان های تجاری 
دوجانبه ارائه می دهند و امکان تفکیک دقیق 
صادرات کالا به سه دسته اصلی کالاهای 
اولیه )به استثنای انرژی(، انرژی  و صنعت 
ساخت را فراهم می کنند. این تفکیک برای 
بررسی پرسش اصلی این گزارش مبنی بر 
اینکه نسبت بیشتری از ارزش افزوده داخلی 
برای  از صادرات صنعت ساخت،  ناشی 
یا خیر، ضروری  بوده  توسعه مطلوب تر 
است دلیل این موضوع را می توان ایجاد 
مشاغل با کیفیت بالاتر، ارتباطات قوی تر و 
پتانسیل بیشتر این صنعت برای اثرات سرریز 
فناوری در سایر بخش ها عنوان کرد. این 
اثرات، به نوبه خود، می تواند پیوندی قوی 
بین صادرات، سودآوری و سرمایه گذاری 

ایجاد کند.
و  قوت  نقاط  داده  پایگاه  دو  هر 
صادرات  دارند.  را  خود  محدودیت های 
ناخالص، پوشش وسیع تری را به ویژه برای 
کشورهای در حال توسعه فراهم می کند، اما 
به عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت توسعه 
یک کشور می تواند گمراه کننده باشد، زیرا 
یک محصول صادراتی خاص ممکن است 
نمایانگر کل بخش صنعت ساخت داخلی، 
به ویژه در زنجیره های تامین یکپارچه که 
بخش قابل توجهی از محتوای ارزش افزوده 
آنها، از خارج از کشور وارد می شود، نباشد. 
از سوی دیگر، پایگاه داده اطلاعات محتوای 
اما  می دهد،  ارائه  را  داخلی  ارزش افزوده 
پوشش آن به ویژه برای کشورهای آفریقایی، 
کشورهای مشترک المنافع و آمریکای لاتین 

و کارائیب محدود است.
برای پرداختن به این محدودیت ها، این 

تحلیل، هم صادرات ناخالص و هم جریان های تجاری را در نظر می گیرد. یافته های هر دو 
منبع همسو هستند و نشان می دهند که اتحادیه اروپا و آسه آن سهم بیشتری از صادرات صنعت 
ساخت را نسبت به کل صادرات خود دارند. این موضوع در اتحادیه اروپا نشان دهنده بلوغ 
اقتصادهای این منطقه است. این داده ها نسبت بیشتری از صادرات صنعت ساخت را در مقایسه 
با صادرات ناخالص نشان می دهد که عمدتا به این دلیل است که کالاهای اولیه اغلب مشمول 
صادرات مجدد می شوند. این امر محدودیت های استفاده از صادرات ناخالص را به عنوان 
معیاری برای ظرفیت تولید برجسته می کند و بر ارزش داده ها تاکید می کند. هنگام بررسی 
داده های اتحادیه اروپا، مقایسه این دو نوع اطلاعات الگوی ثابتی را در افزایش صادرات 
به کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. علاوه بر این، سهم صادرات کالا در صادرات 
ناخالص از اواخر دهه 1990 تا اوایل دهه 2010 افزایش یافت؛ روندی که در داده ها هرچند 
به میزان کمتر، مشهود است. این الگوهای مشابه نشان می دهند که داده های صادرات ناخالص 
را می توان زمانی در نظر گرفت که پوشش محدودتر است، به ویژه هنگام تجزیه و تحلیل 

تغییرات در نسبت سهم به جای سطوح مطلق.
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صنعت ساخت سهم بیشتری از صادرات 
در کشورهای »آسه آن« را به خود اختصاص 
داده و در کنار آن عمده ارزش افزوده داخلی 
)بیش از 80 درصد از کل صادرات( را تشکیل 
این روند در سراسر کشورهای  می دهد. 
شریک »آسه آن« ثابت است و می توان آن را 
به یک شبکه تولید قوی منطقه ای، به ویژه 
در صنعت الکترونیک، و همچنین کالاهای 
اولیه در کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین، 
ساختار  داد.  نسبت  تایلند  و  سنگاپور 
صادرات »آسه آن« به ویژه پس از بحران 
1998-1997 توسط یک استراتژی توسعه 
و برون گرا و تکیه بر صادرات خالص شکل 

گرفته است.
با این حال، در کشورهای عضو »آسه آن« 
ناهمگونی وجود دارد. به عنوان مثال، برونئی 
دارالسلام برای ارزش افزوده داخلی خود در 
صادرات کالا به شدت به محصولات مرتبط 
با انرژی متکی است. کامبوج و میانمار سهم 
بیشتری از کالاهای اولیه، از جمله انرژی، در 
تجارت درون منطقه ای نسبت به صادرات 
خارج از منطقه دارند که یکی از دلایل آن را 
می توان تقاضای کشورهای همسایه از این 

دسته از کالا ها، بیان کرد.

طی سه دهه گذشته، نقش کشورهای توسعه یافته، به عنوان شرکای تجاری آسه آن، کاهش 
نسبی داشته است. ارزش افزوده داخلی صادرات کالاهای آسه آن، در واقع کاهش تدریجی 
سهم کشورهای توسعه یافته به عنوان مقصد را نشان می دهد که از حدود 70 درصد در سال 
1995 به حدود 40 درصد در سال 2018 رسیده است. در مقابل، تجارت درون منطقه ای در 
داخل »آسه آن« نیز اهمیت پیدا کرده است. عمده جهت گیری صادرات »آسه آن« در این دوره به 

سمت کشورهای در حال توسعه خارج از آسه آن، به ویژه چین بوده است.
در سایر مناطق در حال توسعه، با منطقه ای سازی تجاری و یکپارچگی اقتصادی نسبتا 
محدود، ناهمگونی بیشتری در ساختار صادرات در انواع مختلف شرکای تجاری وجود دارد. 
در آفریقا، به دلیل پوشش محدود در داده ها، تمرکز بر صادرات ناخالص است. داده ها حاکی 
از آن است که تجارت درون منطقه ای برای توسعه موثرتر است، زیرا سهم صنعت ساخت 
در تجارت درون منطقه ای )تقریبا 40 درصد( بیشتر از سهم این دسته از کالاها درصادرات به 
سایر کشورهای در حال توسعه )حدود 10 درصد( یا صادرات به کشورهای توسعه یافته )20 
درصد تا 25 درصد( است. با این حال، سطح تجارت درون منطقه ای در آفریقا به جز افزایش 

جزئی در دهه گذشته، نسبتا پایین و ثابت مانده است.
محرک اصلی رشد صادرات آفریقا ناشی از تجارت آن با سایر کشورهای در حال توسعه 
خارج از این قاره، به ویژه چین است. با این حال، تجارت با کشورهای در حال توسعه 
غیر آفریقایی، به شدت در تعداد کمی از کالاهای اولیه متمرکز شده که گاهی اوقات تقریبا 
90 درصد از کل صادرات به این کشورها را تشکیل می دهد. این تمرکز نشان دهنده ظرفیت 
محدود آفریقا برای تولید و فرآوری صنعتی بوده. زیرا عمدتا بر صادرات کالاهای اولیه و 
فرآوری نشده متکی است. اگر تجزیه مشابهی از صادرات را برای گروه های اقتصادی متعددی 
که همزیستی در آفریقا دارند تکرار کنیم، نتایج مشابهی به دست می آید بدین معنا که برای همه 
این زیرگروه ها، سهم صنعت ساخت در صادرات درون منطقه ای بیشتر از صادرات خارج 
از منطقه است. علاوه بر این، در همه این موارد، صادرات با هدف سایر کشورهای در حال 
توسعه، پویاترین بخش بوده و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورده که به ضرر شرکای 
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کشورهای توسعه یافته است. برای مثال، 
این موارد در بازار مشترک آفریقای شرقی 
و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی، 
جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی، 
اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا، جامعه 
اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی، جامعه 
توسعه آفریقای جنوبی، اتحادیه گمرکی 
آفریقای جنوبی و جامعه آفریقای شرقی قابل 

مشاهده است.
جوامع اقتصادی منطقه ای آفریقا بیشتر 
در زنجیره های ارزش غیر منطقه ای شرکت 
کرده اند و فعالیت های رو به جلو را به جای 
عقب نشینی دنبال می کنند. دلیل اصلی این 
الگو این است که بیشتر صادرات آفریقا 
شامل کالاهای خام و فرآوری نشده بوده 
که ارزش افزوده بسیار محدود ایجاد شده در 
این قاره را توضیح می دهد. فراتر از تمرکز 
موانع  و  بالا  حمل و نقل  هزینه های  کالا، 
درون منطقه ای  تجارت  به  غیر تعرفه ای 
کمک اندکی کرده است. با حرکت رو به 
جلو، ظرفیت های تولید محدود آفریقا و 
اتصالات محدود آن بین کشورها، از جمله 
زیرساخت های ضعیف )جاده ای( و از دست 
رفته )راه آهن(، چالش های اصلی را برای این 
زیرساخت های  زیرا  می دهند.  نشان  قاره 
تجاری آفریقا عمدتا برای خدمت به تجارت 
درون  تجارت  نه  و  جهان  نقاط  سایر  با 

منطقه ای طراحی شده است.

ادغام تجاری توسعه گرا و زنجیره های 
ارزش منطقه ای

طریق  از  ساختاری  دگرگونی  ترویج 
افزایش تولید فرامرزی و پیوندهای بازار 
نمی تواند به تنهایی متکی بر کاهش تعرفه ها 
و حذف اقدامات مرزی باشد. صرفا دنبال 
کردن دستور کار آزادسازی تجاری به طور 
خودکار به معنای پیگیری دستور کار تحول 
ساختاری نیست. این امر به ویژه در مورد 
توافقنامه های تجاری بزرگ منطقه ای که از 
نظر گستره و عمق روی توافقنامه های تجاری 
دوجانبه و منطقه ای گسترش می یابند، صادق 
است. این قراردادها اغلب فراتر از اقدامات 
مرزی هستند و ممکن است انعطاف پذیری 
سیاست ها را محدود کنند. ادغام تجاری 
باید بخشی از یک استراتژی توسعه باشد که 

تخصص منطقه ای، صرفه جویی در مقیاس و وابستگی متقابل اقتصادی را تقویت می کند. در 
عین حال  باید پیوند بین بنگاه ها و بخش ها را در سطح ملی تسهیل و امکان برقراری ارتباط قوی 
بین سود، سرمایه گذاری و صادرات را فراهم کند. این رویکرد به هر اقتصادی اجازه می دهد 
پایه تولیدی خود را ارتقا داده و تنوع بخشد. با ایجاد چرخه های افزایش بهره وری، پیشرفت 
اقتصادی و تقویت تجارت درون منطقه ای، وابستگی متقابل اقتصادی نزدیک تر می تواند 
همکاری بیشتر در مورد مسائل غیرتجاری را تسهیل کند. این همکاری برای رسیدگی به عدم 
توازن ها و واگرایی های در حال ظهور در میان کشورها ضروری است که در صورت عدم 

توجه، می تواند ثبات ترتیبات منطقه ای را تضعیف کند.
این رویکرد معمولا به عنوان »منطقه گرایی توسعه طلبانه باز« نامیده می شود  که ارتباط نزدیک 
آن با توافقنامه های تجاری را برجسته می کند و گزینه های سیاستی موجود را برای کشورهای 
در حال توسعه محدود نمی کند. چنین توافقنامه هایی به این کشورها اجازه می دهد در کنار 
مدیریت مبادلاتی را که از ادغام نزدیک تر با چندین کشور ناشی می شود، اقدامات جمعی 
ناشی از همکاری های تقویت شده نیز اجرا کنند و به دنبال طیف گسترده ای از اهداف توسعه 
در چارچوب یک استراتژی توسعه فراگیر و پایدار باشند. هدف اصلی منطقه گرایی توسعه ای، 
ارتقای رشد بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی از طریق تنوع اقتصادی و پیشرفت فناوری 
است. برای دستیابی به این هدف، یکپارچگی تجاری نزدیک تر بین کشورهای همسایه، 
توسعه پروژه های زیرساختی منطقه ای، همکاری در زمینه سیاست های صنعتی و ایجاد 
چارچوب های قانونی مشترک بسیار مهم است. این اقدامات می تواند شروع چرخه های رشد 
سودمند را تسهیل و به طور موثر تعامل بین نیروهای اقتصادی جهانی و نیازهای داخلی را 

واسطه کند.
به جای قراردادهای تجاری رسمی با تعهدات گسترده، این رویکرد شامل هماهنگی 
سیاست های غیررسمی است. منطقه گرایی توسعه طلبانه باز متکی بر حفظ یک چارچوب 
اقتصادی کلان و مالی است که سرمایه گذاری ثابت، ایجاد ظرفیت تولیدی و ایجاد اشتغال را 
تسهیل می کند و شامل جلوگیری از بی ثباتی نرخ ارز واقعی و ارزش گذاری بیش از حد و ارتقای 
در دسترس بودن تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت است. به علاوه، سیاست ها باید هم در 
یک اقتصاد در حوزه های مختلف سیاستی و هم در بین کشورهای منطقه هماهنگ شوند. 
ساختارهای نهادی، مانند ساختارهای موجود در یک دولت توسعه یافته، مانند زیرساخت های 
مشترک و سیاست های صنعتی نقش مهمی دارند. این سیاست ها  که به طور کلی تعریف 
شده اند، با هدف ایجاد انگیزه در تغییرات ساختاری و ارتقای فناوری، تکمیل رقابت بین المللی 

براساس نرخ ارز و همچنین کاهش اتکا به نیروی کار با دستمزد پایین، ایجاد شده اند.
فراهم کردن زیرساخت هایی که برای نیازهای منطقه ای مانند گمرک، حمل ونقل، انرژی 
و شبکه های ارتباطی تنظیم می شود، جزء حیاتی منطقه گرایی توسعه ای است. مدیریت موثر 
انرژی و منابع آب همچنان یک چالش در دستیابی به عملکرد بهینه محصول است. با این 
حال، روند تحول ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همراه با همکاری های 
منطقه ای در این زمینه خاص، می تواند ظرفیت های عرضه را افزایش دهد که به افزایش تجارت 
و پتانسیل رشد کمک می کند. به عنوان مثال، مطالعات نشان می دهد که گسترش مناطق آبی در 
زمین های خشک آفریقا می تواند به طور بالقوه تولید غلات را تا 52 درصد افزایش دهد. علاوه 
بر این، اختصاص سهم بیشتری از مخارج عمومی کشاورزی به تحقیق و توسعه این پتانسیل را 

دارد که به طور قابل توجهی عملکرد را بهبود بخشد.
از نظر زیرساخت های حمل ونقل، تمرکز بر تجارت بین المللی ممکن است منجر به فشار و 
زوال زیرساخت در امتداد مسیرهای صادراتی اولیه شود، در حالی که بودجه کافی به شبکه های 
حمل و نقل الزام برای ارتقای تجارت منطقه ای تخصیص داده نشده است. پرداختن به این 
چالش ها اغلب مستلزم هزینه های اولیه قابل توجه، دوره های طولانی توسعه و مشکلات 

ادامه در صفحه 50



47مهـر  1402 / شماره   601

مردم  می تواند  مولد  مصنوعی  هوش 
را توانمند کند، به شرطی که رهبران دید 
وسیعی از قابلیت های آن داشته باشند و 
عمیقا پیامدهای آن را برای سازمان در نظر 
بگیرند. در زمینه اتوماسیون و دیجیتالی کردن 
سازمان ها  با سرعت و شتاب هوش مصنوعی، 
سازمان ها را بازآفرینی نکردیم و عقب بودیم، 
ولی جامعه جهانی در نهایت شکاف را کم 
کرده و کمتر هم خواهد شد. باید قبول کنیم 
دیگر نمی خواهیم دوباره عقب بمانیم، اما 
مطمئن نیستیم که چگونه به هوش مصنوعی 
مولد فکر کنیم. این همان احساسی است که 
بسیاری از مدیران جهانی، توجه و تمرکز 
زیاد به سرعت تولید هوش مصنوعی )نسل 
هوش مصنوعی( دارند. دنیای کسب و کار 
در حال پیشرفت است و این فناوری در 
دسترس، همه جا حاضر است و وعده داده 
می شود که در دهه آینده تاثیر قابل توجهی بر 
سازمان ها و اقتصاد خواهد داشت. هر کسی 
می تواند از نسل هوش مصنوعی استفاده کند، 
با آموزش رسمی یا دانش فنی کمی یا بدون 
آن. این فناوری در ابزارهای روزمره مانند 
ایمیل، برنامه های کاربردی پردازش کلمه 
و نرم افزار جلسات تعبیه شده است، به این 
معنی که این فناوری، در حال حاضر برای 
تغییر اساسی نحوه کار افراد مورد استفاده قرار 
می گیرد. تحقیقات مک کینزی نشان می دهد 
تقریبا نسل هوش مصنوعی می تواند تا 70 
درصد از فعالیت های کسب و کار را در همه 

مشاغل، از هم اکنون تا سال 2030، خودکار و تریلیون ها دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند.
در همین حال، فناوران متخصص مدام به ما یادآوری می کنند که نسل هوش مصنوعی تنها در 
مراحل اولیه توسعه و استفاده است. این فناوری هوشمند، قطعا هوشمندتر می شود و کسانی که 

کار با آن را یاد نگرفته اند، از هم اکنون عقب مانده اند.
حال سوال این است که در این محیط پرتلاطم و آشوب ناک، سازمان ها چگونه می توانند 
کاری بیش از »حفظ وضعیت موجود و ادامه دادن با همین شیوه و سرعت« در به کارگیری 
هوش مصنوعی انجام دهند؟ رهبران کسب و کار باید چه استراتژی ها، ساختارها و رویکردهای 
مدیریتی را در استعدادیابی و توسعه قابلیت ها اتخاذ کنند تا سازمان های خود را برای آینده 
مبتنی بر هوش مصنوعی آماده کنند؟ در این نوشتار به بررسی این سوالات و سوالات مهم دیگر 
پرداخته می شود. شرایط جهانی به سرعت در حال تغییر است، و رک و پوست کنده، هیچ پاسخ 
درستی برای سوال فوق وجود ندارد که چگونه می توان با موفقیت، نسل هوش مصنوعی را در 

سازمان ایجاد و راه اندازی کرد.
برای شروع، رهبران کسب و کار باید به طور گسترده فکر کنند که چگونه گسترش نسل هوش 
مصنوعی می تواند بر سازمان های شان- به ویژه افرادشان- تاثیر بگذارد. کارکنان و مدیران باید 
درک روشنی از نقاط قوت و ضعف نسل هوش مصنوعی و نحوه ارتباط استفاده از فناوری با 
اهداف استراتژیک سازمان داشته باشند. با توجه به پتانسیل این فناوری برای تسریع اتوماسیون، 
رهبران ارشد می توانند با پیام هایی درباره پتانسیل نسل هوش مصنوعی برای »افزایش و بهبود« 
و توانایی آن در افزایش قابل توجه تجربه کارکنان، با ترس غالب کارکنان از »جایگزینی و از 
دست دادن« مقابله کنند. برای مثال دنیایی را تصور کنید که جلسات کمتر و زمان بیشتری برای 

فکر کردن دارد.
وظیفه اصلی رهبران ارشد، ابهام زدایی از فناوری برای دیگران است. این به معنای برداشتن 
یک گام به عقب برای ارزیابی پیامدهای استراتژیک هوش مصنوعی یا خطرات و فرصت ها 
برای صنعت و مدل های کسب و کار است. همان طور که رهبران روایت قانع کننده ای برای 
استفاده از هوش مصنوعی می سازند، آنها همچنین باید دو یا سه برنامه کاربردی با تاثیر بالا را 
برای کاوش و همراهی کارکنان در سفری ارزش آفرین شناسایی کنند. رهبران ارشد همچنین 
باید متعهد به ساختن نقش ها، مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز )برای حال و آینده( باشند تا 
بتوانند به طور مداوم با هوش مصنوعی آزمایش های کاربردی را تمرین کنند، یاد بگیرند و از 

رقبا جلوتر بمانند.
آیا رهبران و کارکنان به اندازه کافی در مورد تاثیر بالقوه نسل هوش مصنوعی فکر می کنند؟

سازمان آیندهسازمان آینده

سازمانی که توسط هوش مصنوعی فعال و به وسیله رهبران سازمانی هدایت می شودسازمانی که توسط هوش مصنوعی فعال و به وسیله رهبران سازمانی هدایت می شود

دکتر حسین ساسانی/ نظریه پرداز توسعه پایداردکتر حسین ساسانی/ نظریه پرداز توسعه پایدار
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تحقیقات مک کینزی نشان می دهد به دلیل 
ظهور نسل هوش مصنوعی، حدود نیمی از 
فعالیت های تجاری امروز را می توان یک 
دهه زودتر از برآوردهای قبلی خودکارسازی 
کرد. اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی 
در حال حاضر آغاز شده است و همان طور 
که تحقیقات نشان می دهد، احتمالا بر زمان 
کاری، وظایف و مسوولیت های کارکنان در 
سطح دستمزد و زمینه های تحصیلی تاثیر 
می گذارد. در واقع، این تحقیق نشان می دهد 
هوش مصنوعی تاثیر عمیقی بر مشاغلی 
خواهد داشت که به طور سنتی به سطوح 
بالاتر تحصیلات همچون دانشگاهیان و 

مربیان و وکلا نیاز دارند.
نسل هوش مصنوعی همچنین در مورد 
مورد  در  سازمان ها  ارشد  مدیران  حوزه 
چگونگی ایجاد ارزش و اینکه آیا اضافه شدن 
قابلیت های هوش مصنوعی امکان طراحی 
مجدد مدل صنعت یا کسب وکار را می دهد، 
اطلاع رسانی می کند. در نتیجه، رهبران باید 
طیف وسیعی از سوالات حیاتی مرتبط با 
ماهیت »جدید« کار در سازمان های دارای 
هوش مصنوعی از جمله موارد زیر را از خود 

بپرسند.
پیامدهای نسل هوش مصنوعی در سطح 
سازمان چیست؟ به جای اتخاذ رویکردی 
استفاده  موارد  شناسایی  برای  منفعلانه 
بالقوه و سرمایه گذاری های مرتبط با هوش 
مصنوعی، رهبران باید وضعیت را از طریق 
»دریچه تهاجمی و جاه طلبی« ببینند. آنها 
باید تمام اثرات اولیه و ثانویه نسل هوش 

مصنوعی را در نظر بگیرند. کدام موارد استفاده تجاری در حال حاضر بالاترین اولویت را دارند 
و کدام یک ممکن است کاندیداهایی برای فعال کردن هوش مصنوعی در 6 ماه، 12 ماه و غیره 
باشند؟ چه تغییراتی در سطح عملکردی مورد نیاز است تا امکان فعال سازی هوش مصنوعی 
وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال، شرکت به چند مهندس نرم افزار بیشتر نیاز دارد؟ از آنجا که 
قابلیت های هوش مصنوعی در ابزارهای پردازش کلمه، ایمیل و ارتباطات رایج همچنان تعبیه 
شده است، چه تاثیری بر روش های کار در کل سازمان خواهد داشت؟ آیا هوش مصنوعی 
می تواند تغییر به یک هفته کاری چهار روزه را تسریع کند؟ و حتی به طور گسترده تر، چگونه 

ممکن است کل صنایع یا مدل های کسب و کار به طور اساسی متحول یا جایگزین شوند؟

سرعت بخشیدن به جست وجوی استعدادهای انسانی در حوزه فنی
آیا سازمان دارای افراد مستعد و باهوش در حوزه فنی است و زیرساخت های کاهش ریسک 
مناسب را در اختیار دارد؟ رهبران باید در نظر بگیرند که کدام طرح های مدل عملیاتی برای 
حصول اطمینان از توسعه بلندمدت استعدادهای فناوری و تکامل مستمر برنامه های کاربردی 
هوش مصنوعی در سازمان موثرتر خواهد بود. آنها همچنین باید در نظر بگیرند که آیا ساختار 

فعلی می تواند نیاز به نظارت بر هوش مصنوعی را برآورده کند؟

یک منبع قدرتمند با خطرات بالقوه
چگونه یک فرهنگ سازمانی می تواند پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی را فعال یا مهار 
کند؟ برنامه های کاربردی هوش مصنوعی می توانند به روش های مختلف کاتالیزور تغییر 
فرهنگ باشند. این برنامه ها خودشان می توانند شفافیت و ارتباط سازمانی بیشتری ایجاد کنند. 
برای مثال، یک شرکت در حال اجرای آزمایشی یک برنامه هوش مصنوعی است که به کاربران 
اجازه می دهد در مورد عملیات، فروش و سایر موضوعات سوال بپرسند و این ابزار از کل 
مجموعه اطلاعات و دارایی های نامشهود شرکت محتوایی را استخراج می کند تا به پاسخ هایی 
برسد که می تواند کاربران را به مرتبط ترین کارشناسان و داده ها متصل کند که احساس بهتری 
داشته و با هم ارتباط بیشتری دارند. علاوه بر این، ویژگی های فرهنگی که برای موفقیت 
سازمانی در طول تحولات اقتصادی و تجاری اخیر بسیار مهم بوده  و هستند؛ مانند سازگاری، 
سرعت، چابکی، اعتماد، صداقت، یادگیری و آزمایش، نوآوری، تمایل به تغییر، توسط هوش 

مصنوعی بسط و توسعه داده می شوند.
کاربردهای هوش مصنوعی تاثیرات بی سابقه ای بر رویکردهای سازمان ها در مدیریت 
استعداد خواهند داشت و به این سوال که چگونه سازمان ها باید رویکردهای مدیریت 
استعدادیابی خود را تغییر دهند؟ پاسخ های مناسب تری احتمالا خواهد داشت. تاثیر 
اجتناب ناپذیر برنامه های هوش مصنوعی بر مربی گری کارکنان، به ویژه در مورد کار دانشی را 
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در نظر بگیرید: تصور کنید یک رهبر بازاریابی 
از یک برنامه کاربردی هوش مصنوعی برای 
نوشتن یک خلاصه مدیریتی خلاقانه استفاده 
می کند که قبلا توسط یک همکار جوان تر 
فرآیند  وقتی  بود.  شده  ایجاد  بازاریابی 
مختل  مصنوعی  هوش  توسط  یادگیری 
شود، چه اتفاقی برای فرصت های توسعه 
و راهنمایی برای مدیر و همکار خواهد 
افتاد؟ علاوه بر این، هم محتوا و هم ارائه 
برنامه های مهارت سازی تحت تاثیر قرار 
خواهند گرفت. یک روبات چت می تواند 
کارکنان جدید را از طریق آموزش در مورد 
یک فناوری جدید، با سرعت و با شرایط 
خاص خود راهنمایی کند و به آنها اجازه دهد 
تا میزان و سرعت یادگیری خود را افزایش 
دهند. در همین حال، مربی آنها ممکن است 
از یک برنامه »دستیار آموزشی« مجهز به 
ماژول های  ایجاد  برای  مصنوعی  هوش 
افراد و گروه ها و  برای  آموزشی جذاب 

ردیابی پیشرفت هر دو استفاده کند.
اینها فقط تعدادی از ملاحظات کلیدی 
سازمانی هستند. بسیاری دیگر هنوز در 
حال تکامل هستند. برای مثال تصمیم گیری 
در مورد ساختار و طراحی مدل عملیاتی، از 
شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است، اما 
به هر شکلی که باشد، تجربه چندین دهه 
در مورد تحولات دیجیتال نشان می دهد 
که بحث در مورد خلق ارزش باید در مرکز 
فعالیت ها باقی بماند. فرآیندهای کاری باید 
چرخه های کوتاه و سریع آزمایش و تکرار 
و حلقه های بازخورد با کیفیت بالا را در بین 
کارکنان، مدیران و خود برنامه های هوش 
مصنوعی فعال کنند. برای این منظور، ایجاد 
تیم های فراواحدی کوچک در پروژه ها و 
طرح ها می تواند مفید باشد و تجربه کارکنان 
را افزایش دهد. برنامه های کاربردی هوش 
مصنوعی می توانند به روش هایی به کارکنان 
کمک کنند که بسیاری از آنها حتی ممکن 
است انتظارش را ندارند. به عنوان مثال هوش 
مصنوعی می تواند خطوط کد جدیدی را که 
برای به روزرسانی یک سیستم گزارش دهی 
مالی لازم است، پیشنهاد کند یا نسخه های 
متفاوت و چندگانه یک کمپین بازاریابی 
را ترسیم کند. با تسهیل فرآیند آموزش و 
ارتقای مهارت، برنامه های هوش مصنوعی 

می توانند به کارکنان کمک کنند تا مهارت های جدید را سریع تر دریافت کنند. به عنوان مثال یک 
مطالعه اخیر نشان داد مهندسان نرم افزار وظایف کدنویسی خود را با استفاده از هوش مصنوعی 

دو برابر سریع تر انجام می دهند و رضایت بیشتری از این فرآیند گزارش می دهند.
مزایای نسل هوش مصنوعی نه تنها به کارکنان خط مقدم، بلکه برای مدیران میانی نیز تعلق 
می گیرد و می تواند مدیران میانی را توانمند کند. در واقع مدیران میانی به عنوان نزدیک ترین 
افراد به کارکنان، نقش مهمی در افزایش راحتی کارکنان با کارهای کوتاه مدت مبتنی بر هوش 
مصنوعی و همکاری های بلندمدت با این فناوری دارند و از آنجایی که با گزارش های مستقیم 
خودشان کار با هوش مصنوعی را یاد می گیرند، مدیران میانی ممکن است متوجه شوند که بر 
انواع بیشتری از جریان های کاری نظارت می کنند و با سرعتی پیش می روند که قبلا دیده نشده 
بود. در عین حال، استفاده از هوش مصنوعی می تواند ظرفیت و انرژی بیشتری را برای مدیران 
میانی آزاد کند، بنابراین آنها می توانند توجه خود را به وظایف رهبری با ارزش تر، مانند متمرکز 

شدن بر استراتژی و مدیریت افراد معطوف کنند.

این مزایا می تواند به سازمان ها کمک کند تا شیوه های مدیریت استعدادیابی خود را دوباره 
بازآفرینی کنند.

ظهور هوش مصنوعی فرصتی را برای سازمان ها فراهم می کند تا رویکردهای خود را برای 
جذب، حفظ و توسعه استعدادها تقویت کنند، به ویژه وقتی صحبت از سازندگان و متخصصان 
فناوری می شود. تحقیقات نشان می دهد که این کار می تواند به طور چشمگیری تعداد و تنوع 
برنامه ها را برای نقش های مختلف افزایش دهد. برنامه های کاربردی هوش مصنوعی همچنین 
می توانند به شرکت ها کمک کنند تا استخدام های جدید را با مربیان هماهنگ کرده تا تجربه 
حضوری، استعدادهای برتر و ساده سازی وظایف کاری را بهبود بخشند. این برنامه های 
کاربردی می تواند رهبران ارشد را وادار کند که به شیوه ای متفاوت رهبری کنند. از آنجایی که 
رهبران ارشد با مسوولیت دوگانه اجرای سریع نسل هوش مصنوعی امروز و پیش بینی 
نسخه های آینده فناوری های هوش مصنوعی نسل جدید و پیامدهای آن مواجه هستند، بیش 
از هر کس دیگری در سازمان، باید مروج هوش مصنوعی باشند و توسعه و پذیرش سازمان 
فناوری را در سطح وسیع تشویق کنند. این به معنای همکاری با سایر واحدهای تجاری و 
رهبران فناوری برای تخصیص منابع برای به روزرسانی زیرساخت های فناوری و انجام 
هرگونه فرآیند موقتی مورد نیاز برای تسهیل در عرضه هوش مصنوعی است. به عنوان مثال، 
انتقال برنامه ها به محیط های میزبانی ابری خصوصی. در واقع، یک وظیفه اصلی برای رهبران 
ارشد، یافتن راه هایی برای ایجاد ارتباطات قوی تر بین رهبران فناوری و واحدهای تجاری 

خواهد بود.
رهبران ارشد، همان طور که هنگام معرفی هر فناوری جدید، باید به وضوح در مورد اهداف 
تجاری هوش مصنوعی صحبت کنند، در مورد نقش هوش مصنوعی در تغییرات مشاغل 
هم باید شفاف سازی نمایند. آنها باید تصویر قانع کننده ای از نحوه سیم کشی )اتصال و ارتباط 

واحدهای سازمانی( جنبه های مختلف سازمان از طریق هوش مصنوعی ترسیم کنند.
البته، اگر رهبران ارشد خودشان این فناوری را درک نکنند، بازسازی و بازآفرینی ارتباطات 
سازمانی برای تیم های شان و هدایت آنها به سمت آینده ای که مبتنی بر هوش مصنوعی است، 

دشوارتر خواهد بود.
یکی از راه های فعال ماندن رهبران، ایجاد تیم هایی است که آموزش حرفه ای مداوم در مورد 

پیشرفت های فناوری و برنامه های کاربردی هوش مصنوعی ارائه می دهند.
رویکرد دیگر این است که در طول جلسات برنامه ریزی برای در نظر گرفتن سوالات 
آینده نگر وقت بگذاریم، مانند »آیا رویکرد ما به نسل هوش مصنوعی امروزی به اندازه کافی 
انعطاف پذیر است که نسل آینده برنامه های کاربردی و عملیات های مکرر بعدی و بعد از آن 
را پوشش دهد؟« و با تکرار بعدی نسل هوش مصنوعی، کدام مراحل یا نقش های فرآیند را 

می توانیم دوباره بازآفرینی کنیم؟
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زمان آن است که عضله هوش مصنوعی خود را منعطف کنید تا در صورت 
لزوم آن را به سمت دلخواه تان خم کنید

ظاهرا هوش مصنوعی مولد یک شبه وارد صحنه شد؛ از همین رو، مدیران 
عامل و دیگر رهبران کسب وکار نمی توانند رویکردی بیش از حد محتاطانه 
برای معرفی آن در سازمان های خود داشته باشند و باید اقدامات عاجل برای 
به کارگیری آن انجام دهند. با اجرای سه مرحله زیر به طور همزمان و با احساس 
فوریت، رهبران می توانند کارهایی انجام دهند که دستاوردهای اولیه را به دست 

آورند و از رقبا جلوتر بمانند.
1- ابهام زدایی درخصوص هوش مصنوعی برای همگان

در وهله اول، رهبران ارشد باید درک عمیقی از هوش مصنوعی و قابلیت های 
مرتبط با آن داشته باشند تا بتوانند در ابهام زدایی از فناوری برای بقیه افراد سازمان 
کمک کنند. در گام بعدی، آنها می توانند به معرفی مکانیسم هایی برای مدیریت 

عدم قطعیت ها در مورد هوش مصنوعی بپردازند.
2- دو یا سه مورد از کاربرد هوش مصنوعی با تاثیر بالا را شناسایی کرده و با 

فوریت اجرا کنید.
رهبران ارشد به دقت سرمایه گذاری های خود را درخصوص برنامه های 
تاثیرگذار مرتبط با هوش مصنوعی را شناسایی و انتخاب کنند و روی آنهایی که 
بیشترین امید را به مقیاس پذیری و دارای ارزش بلندمدت هستند، تمرکز کنند 
و سازمان در آن جهت بسیج نمایند. چه برنامه ای باشد که گزارش دهی مالی 
را ساده تر می کند و چه برنامه ای که جذب نیروی جدید را افزایش می دهد. به 
عنوان بخشی از این فرآیند بررسی، رهبران ارشد باید ریسک ها یا فرصت های 
تجاری یا صنعتی مرتبط با اجرای آزمایشی هوش مصنوعی و همچنین سخت 
یا آسان بودن اجرای پایلوت و تبدیل آن به بخشی از تجربیات روزمره کارکنان 
را در نظر بگیرند. هنگامی که این بررسی انجام شد، رهبران ارشد باید منابع را 
براساس آن هدایت کنند و مراقب نظارت و اندازه گیری خروجی  ابتکارات و 
پایلوت های هوش مصنوعی باشند. به یاد داشته باشید، برخی ابتکارات هوش 
مصنوعی ممکن است در 12 ماه آینده تاثیر خود را نشان دهند. در حالی که برخی 
دیگر ممکن است نیاز به سرمایه گذاری در زمان حال داشته باشند تا در عرض دو 
تا پنج سال به نتیجه برسند. بنابراین، هدف بلندمدت باید راه اندازی یک موتور 
پایدار برای ارتقای سریع مهارت کارکنان و مقیاس بندی هوش مصنوعی و سایر 

قابلیت های دیجیتال باشد.
3- متعهد شوید که نقش ها، مهارت ها و قابلیت های لازم را برای حال و آینده 

ایجاد کنید.
رهبران ارشد باید متعهد شوند که مهارت های هوش مصنوعی برای کارکنان 
را ایجاد کنند تا بتوانند از این فناوری به طور عاقلانه و موفق در کارهای روزمره 
خود استفاده کنند. این یک فرآیند مقطعی و یک باره نیست. رهبران باید به طور 
مستمر ارزیابی کنند که وظایف چگونه و چه زمانی انجام می شوند، چه کسی آنها 
را انجام می دهد، معمولا چقدر طول می کشد و وظایف مختلف چقدر حیاتی 

هستند.
از طریق این فرآیند، رهبران می توانند نیازهای استعدادی فعلی و آینده را بهتر 
درک کرده و تعیین کنند که چگونه به بهترین نحو سازماندهی شوند و استعدادها 

را ارتقا دهند.
در واقع، برنامه های ارتقای مهارت بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا 
می کنند، زیرا کارکنان باید مدیریت و کار با ابزارهای هوش مصنوعی را یاد 

بگیرند که خودشان همیشه در حال تکامل هستند.

مربوط به مسائل مربوط به سواری مجانی است. در نتیجه، 
این ریسک وجود دارد که نه نیروهای بازار و نه ابتکارات 
دولت ملی به طور موثر این مسائل را حل نکنند. در 
عوض، تلاش های مشترک و جمعی در میان کشورهای 

منطقه احتمالا راه حل های پایداری را به هم راه دارد.
همین اصول را می توان برای توسعه صنعتی و ترویج 
زنجیره های ارزش منطقه ای به کار برد. زنجیره های 
ارزش منطقه ای با پیوندهای قوی مشخص می شوند؛ 
با  فعالیت های  از  توجهی  قابل  بخش  که  جایی 
ارزش افزوده بالا در یک منطقه خاص رخ می دهد. این امر 
به تولیدکنندگان منطقه اجازه می دهد محصولات نهایی را 
به سایر کشورهای منطقه صادر کنند و آنها را قادر می سازد 
در کنار کسب تجربه، ظرفیت های محلی را توسعه دهند 
و در نهایت در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند. علاوه 
بر این، این فعالیت ها در کنار ایجاد فرصت های درآمدی، 
تقاضای داخلی را تحریک و یک رابطه سودمند ایجاد 

می کنند.
برای  صنعتی  سیاست های  اجرای  حال،  این  با 
مبادلات  شامل  منطقه ای  ارزش  زنجیره های  ترویج 
چالش برانگیز است. از یک طرف، دستیابی به یک تقسیم 
کار منطقه ای کارآمدتر می تواند به صرفه جویی در مقیاس 
منجر شود. این امر مستلزم آن است که کشورهای خاصی 
در فعالیت ها یا محصولات خاص تخصص داشته باشند 
و به طور بالقوه گزینه های سرمایه گذاری خود را در سایر 
زمینه ها محدود کنند. در کوتاه مدت، این تخصص منجر 
به تمرکز فعالیت های با ارزش افزوده بالا در بخش های 
خاصی از منطقه می شود، در حالی که سایر مناطق بر 
فعالیت های اساسی تر تمرکز می کنند. در نتیجه، عملکرد 
اقتصادی در سراسر منطقه ممکن است متفاوت باشد 
را  و هماهنگی سیاست های حمایتی خاص بخش 

دشوارتر کند.
علاوه بر این، منافع تجاری ریشه دار و شیوه های تثبیت 
شده در سیستم مالی یک کشور، ساختارهای تولید و 
سرمایه گذاری موجود را تداوم می بخشد. این امر تامین 
مالی سرمایه گذاری لازم برای ایجاد و توسعه زنجیره های 

ارزش منطقه ای را پیچیده تر می کند.

زنجیره های ارزش منطقه ای و ...زنجیره های ارزش منطقه ای و ...

ادامه از صفحه 4۶
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